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س ـ امروز روز يكشنبه 17 اگوست 1997 است. در منزل جناب دكتر سليماني‌نژاد هستيم. مصاحبه‌اي با ايشان خواهيم داشت در مورد مسائل حول و حوش جنگ 1967 اعراب و اسرائيل و فوتبال جام آسيايي در تهران بين ايران و اسرائيل و مسائلي كه بين مردم، دانشجويان و نيروهاي سياسي در آنموقع در تهران به‌وقوع پيوست. مصاحبه‌كننده فريار نيكبخت. جناب آقاي سليماني نژاد خيلي متشكر هستيم از اينكه اجازه داديد خدمت‌تان باشيم. اين سري مصاحبه‌هايي كه ما داريم انجام مي‌دهيم براي استفادة محققين و پژوهشگران آينده خواهد بود در مورد تاريخ يهوديان ايران و كپي اين در مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني نگهداري خواهد شد و در خدمت پژوهشگران قرار خواهد گرفت. خواهش مي‌كنم كه شما با معرفي خودتان مصاحبه را شروع بكنيد و بعد به‌صورت سئوال و جواب و مناظره پيش خواهيم رفت.

ج ـ با سلام، من اسمم هوشنگ سليماني نژاد است. فارغ‌التحصيل از دبيرستان خرد تهران هستم بعد به دانشگاه تهران رفتم دانشكده علوم رشتة فيزيك و دانشكدة دندانپزشكي. فارغ التحصيل از دانشكدة دندانپزشكي هستم در سال 1347 شمسي و سال‌ها در ايران پراكتيس كردم در مطب خصوصي خودم. در سال 1364، براي مأموريت علمي از ايران آمدم بيرون و از آن سال تا به‌حال هم در آمريكا مقيم هستم.

س ـ فرموديد متولد چه سالي هستيد؟

ج ـ 1322 شمسي هستم. 

س ـ بسيار خوب جناب دكتر خيلي متشكر هستيم. شايد متعاقب مختصري آمادگي كه حاصل كرديم، به اين صورت شروع بكنيد كه قبل از جنگ ژوئن 1967 بين اعراب و اسرائيل گرايشات سياسي كه در دانشگاه‌هاي ايران و به‌خصوص دانشگاه تهران كه شما تشريف داشتيد چه گرايشاتي بوده، چه نيروهايي در آن فعال بودند و نظرات كلي‌شان در چه روالي بوده؟

ج ـ البته من لازم است توضيح بدهم كه از سالي كه من به دانشگاه تهران رفتم يعني سال 42 تا سال 47 به‌مدت پنج سال، تقريباً مي‌شود گفت كه از سال‌هاي سكون دانشگاه تهران بود. دوراني بود كه آقاي دكتر جهانشاه صالح رياست دانشگاه تهران را گرفته بودند و با استقرار مأمورين مشخص در دانشكده‌ها سعي كرده بودند دانشگاه را تا حد امكان كنترل كنند. ولي سال‌هاي قبل از 42 سال‌هاي بسيار پرآشوب دانشگاه تهران بود در رابطه با مسائل سياسي روز. ولي در آن سال‌ها عمدتاً دانشگاه آرام بود به‌جز موارد استثنايي مثل مثلاً روزهاي 16 آذر و حوادثي كه خيلي شديد بود در كشور، دانشگاه تهران هم به‌هر حال در آن شركت مي‌كرد عمدتاً. دانشكدة فني، مخصوصاً دانشكدة پزشكي و دانشكدة هنرهاي زيبا در اين كار به‌اصطلاح فعال بودند. و در همين وسط همين سال‌ها بود كه 1344 ايراني بود كه پادشاه وقت ايران براي نخستين بار در طول عمرشان در موقعي كه دانشگاه برپا بود يعني دانشگاه باز بود براي افتتاح ساختمان دانشكدة دندانپزشكي به دانشگاه تهران آمدند و حتي از دانشكدة دندانپزشكي به دانشكدة هنرهاي زيبا پياده رفتند، البته تحت پوشش شديد امنيتي، اين بود كه شرايط در آن سال‌ها خيلي تفاوت كرده بود. اين واقعيت بود. ولي فعاليت‌هاي سياسي عمدتاً به‌صورت مخفي جريان داشت نه به‌صورت توده‌اي بين همه دانشجويان و اين در حالي است كه از جريانات مختلف در دانشگاه تهران مبارزه مي كردند. من خودم در آن سال‌ها در عين حالي كه سال‌ها عضو يك سازمان سياسي بودم ولي در آن سال‌هاي به‌خصوص دانشگاه تهران كمي تمايلات فكريم داشت به‌تدريج عوض مي‌شد چون با جريانات چپ آشنا شده بودم از يكي دو سال قبل از ورود به دانشگاه، و عمدتاً در آن سال‌ها مطالعاتم به آن سمت بود ولي موج غالب در آن سال‌ها اصولاً تفكراتي بود كه از كانال جمال عبدالناصر در دانشگاه تهران تبليغ مي‌شد، كه پديده‌ي ناصريسم در دانشگاه خيلي هوادار داشت.

س ـ آيا اين گرايشات فكري ارتباطي با نهضت آزادي مهندس بازرگان و از طرف ديگر باقيماندة جبهه ملي بوده يا اينكه مستقل از اين نيروها بوده اين تفكرات؟

ج ـ ارتباط داشت چون در سال 42 اگر اشتباه نكنم، حوادثي كه در جلاليه اتفاق افتاد و بعد هم كه آقاي مهندس بازرگان هم دانشكده فني بودند، مجموعه سخنراني‌هايي در دانشكده فني يا در محوطه مسجد دانشگاه و در بيرون حسينيه ارشاد و اينها انجام مي‌دادند كه دانشجوها در آن شركت مي‌كردند و كلي هوادار آقاي بازرگان و دوستانشان بودند. ولي به‌طور كلي آنچه كه به‌خاطرم هست، خوب مسئله‌ي ناصر يا ناصريسم عمدتاً در رابطه با خود رژيم ايران مطرح بود. چون آن زمان شديداً ناصر در تجاوز وسيعي كه مي‌كرد رژيم ايران شخص پادشاه را مورد هجوم قرار مي‌داد و طبيعتاً دانشگاه هم كه مخالف سيستم بودند در رابطه با دفاع از اين مسئله اين بود كه آن انديشه‌ها رشد داشت.

س ـ داشتيد راجع به ناصريسم صحبت مي‌كرديد.

ج ـ بله اين عمدتاً در همين رابطه بود يعني بحث كلي اين بود كه به‌هر وسيله از هر ابزاري كه در دنيا به سيستم دارد ضربه مي‌زند طبيعتاً ما از دوستان خودمان مي‌ديديم و به‌اين علت هم بود كه ناصريسم در ميان جوان‌ها مخصوصاً آنهايي كه زمينه‌هاي مذهبي داشتند با شدت بيشتر اين مسئله ادامه داشت. به‌خوبي خاطرم هست در منطقه‌اي كه ما زندگي مي‌كرديم آنزمان من در جنوب تهران در منطقه‌اي به‌نام جواديه زندگي مي‌كردم كه فعاليت‌هاي سياسي فراواني در آن منطقه وجود داشت. و يك مسجدي بود كه هيچ فراموش نمي‌كنم مسجد «آقابزرگ» در يك منطقه در جواديه به‌نام زير بازارچه كه هفته‌اي يكي دو جلسه بزرگ تشكيل مي‌شد در آن مسجد و همه شركت مي‌كرديم و اصولاً افكار و نظريات ناصر به‌وسيلة يكي دو تا از دانشجويان و افرادي كه تمايلات شديد مذهبي داشتند، بيان مي‌شد و سازماندهي مي‌شد براي مبارزه.

س ـ اين افراد فعالي كه شما مي‌فرماييد مثلاً جزو سخنگويان مسجد بودند يا جزو حاضرين بودند كه در گوشه و كنار اين كار را انجام مي‌دادند؟

ج ـ مسجد اصولاً يك مسجد خيلي بزرگي بود. جلسات اين مسجد يك چيزي بود شبيه حسينيه ارشاد كه مثل بعدها حسينيه ارشاد ..........

س ـ مثلاً يك هزار نفري تويش جا مي‌گرفت؟

ج ـ بله هفتصد هشتصد نفر مي‌آمدند. و يك سري هم جلسه خصوصي داشت كه در جنب مسجد در يك سالن كوچكي داشت كه حدود صد نفر جا مي‌گرفت، يك جلسات سخنراني بود كه آنجا برپا مي‌شد. يكي از سخنران‌هايش يادم نمي‌رود، آقاي روزبه نامي بود كه دبير فيزيك بودند در يك گروه فرهنگي مذهبي كه يك سازمان مذهبي داشتند در شهر تهران، مي‌آمدند آنجا سخنراني مي‌كردند و حاضرين را به‌هرحال در جريان قرار مي‌دادند و زمينه‌هاي مبارزات عمومي را مطرح مي‌كردند و آنجا اكثراً از ناصر به عنوان يك انديشمند بزرگ و رهبر سياسي ياد مي‌كردند.

س ـ يك سئوالي كه در اينجا هست تضاد بين ملي‌گرايي و مذهب هست در ايرانِ آنزمان. ناصر طبيعتاً يك شخصيت خيلي مبارز جهاني در آن دوران شناخته شده بود كه با انگليس‌ها درافتاده بود. منتهي از طرف ديگر صحبت‌هايي در مورد تجزيه ايران مي‌كرد. از اينور ايراني‌ها به‌قول شما دوست داشتند كه از يك قهرمان خاورميانه‌اي حالا گو اينكه مصر در آفريقاست ولي در فرهنگ خاورميانه وجود دارد، تأسي بكنند و استفاده بكنند از آن. ملي‌گراي ايراني يا ملي‌گرايان ايراني مثل هواداران كسروي مثلاً يا جبهه ملي و غيره، اين هواداري از ناصر را چگونه آنوقت با ملي‌گرايي ايراني تلفيق مي‌دادند در حاليكه مثلاً ناصر تجزيه خوزستان را تبليغ مي‌كرد در آن دوران؟

ج ـ آنچه كه به‌خوبي يادم هست آنزمان اين بخشِ افكار ناصر را به‌هيچ وجه رويش بحث نمي‌كردند. يعني او را به‌عنوان يك مصدقي كه در خارج از ايران دارد مبارزه مي‌كند بيشتر به‌مردم مي شناساندند و به‌هيچ وجه بحث اينكه هيچ‌گونه نظري راجع به خاك ايران دارد و اينها، يعني به‌طور كلي به‌عنوان يك ناجي مي‌شناختنش و البته اين قصد را هم نداشتند كه ناصر پاشود بيايد تهران مثلاً ايران را نجات بدهد. مي‌خواستند با چنين افكاري كه ناصر حتي مي‌گفتند ناصر الهام گرفته از دكتر محمد مصدق. دكتر محمد مصدقِ زنده است در ناحية رود نيل. پس در اينصورت اينستكه همان انديشه‌ها در آن جلوه‌گر شده و حالا ما مي‌توانيم به آن انديشه‌هايي كه به‌قول معروف آپ‌تو‌ديت‌تر است با مسائل بين‌المللي، حالا ما مي‌توانيم به‌حول اين محور حول اين تفكر مردم را جمع بكنيم و مبارزات ضد رژيم را سازمان‌دهي بكنيم. و خوب طبيعتاً مورد توجه جوان‌هاي آنزمان قرار مي‌گرفت. و ضمناً خوب به‌خاطرم هست كه در سخنراني‌هايي كه مي‌كردند از يك هيجان و يك حركت به‌اصطلاح نيمه مسلح هم بحث هميشه مي‌كردند.

س ـ در اين مساجد شما مي‌گوييد يا...؟

ج ـ بله در مساجد.

س ـ يا در محافل سياسي دانشگاه؟

ج ـ نه اينها عمدتاً در مساجد بود. ولي در مورد دانشگاه در دانشگاه فقط ناصري‌ها نبودند مثلاً نيروهاي چپ بودند كه هوادار خاص خودشان را داشتند، اعلامية خاص خودشان را پخش مي‌كردند. هواداران جبهه ملي بودند.

س ـ در آنموقع بجز حزب توده نيروي چپ ديگري در دانشگاه بود؟

ج ـ عمدتاً در دانشگاه در آنزمان تفكر اين نبود كه عقب يك سازمان خاصي اصولاً بروند. يعني بيشتر روي بحث عمدتاً ايدئولوژيك بوده يا اين تفكر ماركسيسم لنينيسم مورد قبول قرار گرفته بود و از سوي عده‌اي قرار نگرفته بود. و مثلاً جبهه ملي هم هواداران خاص خودش را داشت. كوشش‌هاي خاص خودش را مي‌كرد. عمدتاً بحث در اين بود كه اين نيروها به‌نحوي بتوانند كنار هم قرار بگيرند در رابطه با ضربه زدن به‌اصطلاح به رژيم. بيشتر در آن سال‌هاي 42 تا 47 كمتر افراد پي حركت سازماني مي‌رفتند. ولي بعد از 47 كه ما از مدرسه آمديم بيرون ديگر سازمان‌ها شكل گرفته بود مثل شكل مشخص مجاهدين خلق را ما ديديم يا چريك‌هاي فدايي خلق را ديديم. ولي در آن دوره اولاً آن سازمان‌ها هنوز به‌وجود نيامده بود مثلاً سازمان مجاهدين خلق هنوز به‌وجود نيامده بود و چريك‌ها هم به آن صورت سازماني به آن فرم نداشتند. تنها حزب توده بود كه كار خاص خودش را انجام مي‌داد.

س ـ بسيار خوب. برمي‌گرديم به همان دوران‌هاي قبل از جنگ 1967 كه مي‌شود 1346. قبل از آن دوران آيا در بين محافل دانشگاه تهران يا محافل خارج از دانشگاه در مناطق خودتان جواديه و غير و ذالك، مسئلة خاصي در نظرات مردم برعليه فرض كنيد يهوديان وجود داشت؟ يا اينكه مسئله روال عادي داشت و خارج از تمام بحث‌هاي اصلي بود؟ و همينطور در مورد اسرائيل.

ج ـ به‌طور كلي، در رابطه با يهوديان من آنچه كه به‌خاطرم هست آنچنان موضع‌گيري‌هاي خاصي هيچكس در مقابل يهوديان تا زماني كه مسئله اسرائيل فرم نگرفت شكل نگرفت اصولاً مطرح نبود اصلاً و ما كاملاً در دانشكده دوستان يهودي بودند، زرتشتي بودند مسلمان بودند. من خودم شخصاً بيشتر دوستانم يهودي بودند و هيچ مسئله‌اي به آنصورت نبود. ولي به‌تدريج كه مسئلة اسرائيل فرم گرفت در مقابلش اعراب به‌ويژه ناصر و چون ناصر هم كه نوك حمله‌اش به‌سمت اسرائيل بود خوب طبيعتاً اين مسئله يواش يواش در دانشگاه تهران فرم به‌خودش گرفت و خوب شدتش هم به جنگ سال 67 رسيد كه به اوج خودش رسيد و تقريباً همه دانشجوها هواداري مي‌كردند از اعراب. فلسطيني‌ها و اعراب را اينجا عمدتاً مظلوم ديده بودند و اينكه دفاع دارد مي كنند از سرزمين‌هاي از دست‌رفته‌شان. و اين يك چيزي من اينجا لازم است توضيح بدهم و اصولاً از همان زمان كه يواش يواش مسئله اسرائل مطرح مي‌شد عمدتاً اين مسئله را مطرح مي‌كردند كه آمريكا در دو سوي خاورميانه يك سويش ايران را گذاشته و يك‌سويش هم اسرائيل را گذاشته كه هر دو حكومت يك هدف را دارند دنبال مي‌كنند و آن سركوب ملت‌ها در منطقه هستند. او مستقيماً با اعراب و اين حكومت ايران هم در غيرمستقيم برعليه اعراب و آزاديخواهان منطقه دارد طرح و برنامه اجرا مي‌كند.

س ـ اين ديدگاه نيروهاي سياسي را داريد شما مي‌گوييد؟

ج ـ سياسي مسلماً.

س ـ يك سئوالي من دارم. آيا درست است اگر ما بگوييم كه چون در آن دوران نيروهاي سياسي يا دانشجويان كه دور و بر نيروهاي سياسي بودند امكان اعتراضات مشخص و مسئله داخلي ايران را نداشتند سعي مي‌كردند كه شاه را از جنبه ارتباطات خارجي‌اش و به‌خصوص مسئله ارتباطش با اسرائيل بكوبند، يا اينكه چون امكان جمع كردن مردم دور مسئله داخل ايران وجود نداشت آيا درست است بگوييم كه اينها مسئله تضاد مسلمان‌ها و يهودي‌ها را در اسرائل يك محملي مي‌كردند كه توده‌ها را با آن جمع بكنند؟ 

ج ـ بگذاريد من توضيح بدهم كه آن‌زمان هر تحولي كه مثلاً در خود سطح ملي مي‌شد در تهران مي‌شد، دانشجوها سعي مي‌كردند كه رآكشن نشان بدهند مثل مثلاً افزايش كرايه اتوبوس كه دانشجوها شديداً اعتراض كردند. بعد راجع به ...

س ـ خوب آن سال 48 بود يعني دو سال بعد از هيجانات 67 بود. من قبلش را مي‌گويم.

ج ـ يعني فرم خاصي را انجام نمي‌دادند فقط در رابطه با اين مطرح مي‌كردند كه چون قصد دارند كه نيروهاي ملي را در منطقه بكوبند به‌ويژه ناصر را زير فشار گذاشتند و يارانش را در منطقه، آنموقع سوريه هم يكي از متحدين مصر بود، بر اين اساس مي‌گفتند كه رژيم موجود در ايران و اسرائيل اينها دو فرزند به‌اصطلاح آمريكا هستند كه وظيفه‌مندند كه منطقه را در هر حال زير سيطره غرب مخصوصاً آمريكا نگهدارند. بر اين اساس بوده كه مبارزات را اينجوري فرم مي‌دادند و انجام مي‌دادند. خوب طبيعتاً يواش يواش يهوديان ايران را در رابطه با حمايت اسرائيل زير سئوال بردند ولي به‌هيچ وجه آنچه كه من به‌خاطرم مي‌آيد، هيچ چيزي عليه يهوديان ايران در داخل نبود جز اينكه يواش يواش اين مسئله را مطرح كردند كه مسئلة حمايت‌هاي مختلف از سوي يهوديان ايران و حكومت ايران دارد به‌صورتي اين به‌اصطلاح... و خوب يادم هست كه چندين ماه قبل از جنگ، كلي مي‌گفتند كه تداركات مثلاً بخش عمدة نفت اسرائيل را ايران با قيمت فوق‌العاده ارزان همينطور كه الان مثلاً حتي در مورد سوريه هست عملاً، همين بحثي كه امروز دارند مي‌كنند كه مثلاً حمايت‌هاي ...... از سوريه دارد مي‌شود، آنزمان هم مي‌گفتند مجموعه حمايت‌ها دارد از اسرائيل به‌طور مخفي مي‌شود و اين دولت ايران است كه اين كار را دارد مي‌كند برعليه اعراب، در واقع بر عليه ناصر دارد مبارزه مي‌كند. و واقعيت هم اين شد كه بعدها مثلاً كتاب آقاي علم را خوانديم ديديم كه خوب شاه اين حساسيت‌ها را در آنزمان داشته عملاً.

س ـ بسيار خوب. با رسيدن ماه‌هاي مي و ژوئن 1967 و بالا گرفتن تنش بين سيزده چهارده كشور عربي و اسرائيل، اين چگونه در بين دانشجويان و مردم در تهران به‌خصوص منعكس شد و احساسات دانشجويان چه تغييراتي در اين دوران حساس دوماهه كرد؟

ج ـ به‌طور كلي، بحث جنگ بزرگترين مسئله بود براي اصولاً ايراني‌ها در آنزمان مخصوصاً دانشجويان كه شنيدند شكل به‌اصطلاح حوادثي كه قبل از اين جنگ رخ داد، حركاتي كه پادشاه اردن مي‌كرد به‌مصر مي‌رفت و مي‌آمد و يك سلسله اين كارها كه در منطقه آن تهديداتي كه مرتب انجام مي‌شد به‌اصطلاح فراوان من خوب يادم است كه در آنروزها شدت داشت. اعلاميه‌ها پشت سرهم مي‌آمد بيرون جلسات مختلف تشكيل مي‌شد كه ناصر به اين مسئله پايان خواهد داد، اعراب به‌اصطلاح متشكل و متحد اين مسئله را حل خواهند كرد. اين فوق‌العاده آنموقع اميد ايجاد كرده بود به‌طور وسيع و مجموعه اشعار حتي ده بيست خطي من دارم هست كه مي‌دادند بيرون به صورت سرود مي‌خواندند بچه‌ها در پايان جلسات.

س ـ در دانشگاه را داريد مي‌گوييد؟

ج ـ نه نه. تو دانشگاه و بيرون در جلسه...

س ـ مثلاً اين جلساتي كه مي‌گوييد در دانشگاه بوده يا در آن مساجد پايين.

ج ـ نه در خود دانشگاه ما به‌طور مخفي جلساتي كه داشتيم دور هم از دانشكده‌هاي مختلف جمع مي‌شديم و اخبار را به‌همديگر مي‌رسانديم و تدارك مي‌ديديم كه در هر حال اگر اين جنگ مثلاً به پيروزي ختم بشود، در ايران چكار بايد بكنيم، چه رآكشني نشان بدهيم؟ دولت ايران را چقدر بعد از آن جريان زير فشار بگذاريم به‌خاطر اينكه حمايت‌هايي كه از اسرائيل كرده. اين مسائل مرتب بحث مي‌شده. در محافل مذهبي كه اين مسئله فوق‌العاده شديدتر بود آنها كاملاً ايمان مطلق داشتند كه ناصر در اين جنگ پيروز است و در هر حال فلسطيني‌ها به سرزمين‌شان برمي‌گردند و منطقه‌اي كه الان خاك اصلي اسرائيل است به فلسطين خواهند داد و حكومت فلسطيني‌ها آنجا برپا مي‌شود. از اين صحبت‌ها. و عناصر تندرو هم كه شعارهاي ويژه خودشان را مرتب مي‌دادند.

س ـ مي شود نمونه‌هايي از اين شعارها يا آن شعري كه گفتيد يا بحث‌هايي كه بوده را مطرح بكنيد؟ اگر چيزي به يادتان هست؟

ج ـ اين شعر بلندي بود ده پانزده خطي كه يك قطعه‌اش فقط يك خطي كه الان تو ذهنم هست، گفته مي شد كه: از سواحل رود نيل، ببخشيد از كرانه‌هاي رود نيل تا سواحل ستم‌كشيدة خليج فارس / بيرون كنيد قوم (نمي خواهم اين كلمه را بگويم) يهود را. يك چنين شعري....

س ـ اين را مثلاً شاعر معروفي گفته بود يا يك كسي اين را پخش كرده بود؟

ج ـ اين را نمي‌دانم كي گفته بود. يك چيزي بوده ده پانزده خطه بود كه خيلي پرهيجان بود. يك خطش الان تو ذهنم هست كه همچي كارهايي مي‌كنيم اينجور مي‌كنيم اينها. خيلي تند بود. خيلي تند بود. اين را مي‌خواندند و پخش مي‌كردند. و اين خوب سررشته‌اش چيز ديگري بود.

س ـ خوب حالا در مورد باز چند تا سئوال من در اين‌مورد داشتم. شما اشاراتي كرديد به برنامه‌هايي كه احياناً قرار بود در ايران دامن زده بشود حالا اجرا بشود يا نشود را به‌هر حال معلوم نبود، ولي اين چيزي كه قرار بود دامن زده بشود، چه در درون دانشگاه و چه از طرف مساجد و اينها چه نوع چيزهايي بود؟ چون من يك مقدمه‌اي هم بگويم. اگر يادتان باشد راديوي عراق و تبليغات مصر بحثي كه داشتند يك كشتار دستجمعي در اسرائيل بود يعني،

ج ـ بله.

س ـ ناصر مي‌گفت كه مثلاً تمام محصول پنبه را براي دار اختصاص مي‌دهيم كه همه اينها را يهوديان را دار بزنيم در اسرائيل. عراقي‌ها كه مرتب اقتلو و اذبهو و سربريدن و كشتن و اينها را مطرح مي‌كردند. آيا همين نوع احساسات در ايران تحريك شده بود يا اينكه ...؟

ج ـ نه به هيچ وجه اين نوع بحثها تو ايران نبود. كل بحث در اين بود كه در صورت پيروزي اعراب بر اسرائيل توان ما براي ضربه زدن به رژيم فوق‌العاده بالا مي‌گيرد و آنموقع اصلاً به هيچ وجه آزار يهوديان در ايران به هيچ وجه مطرح نبوده. تنها بعضي‌ها مي‌گفتند كه آنهايي كه در اين فعل و انفعالات اگر هم كمكهايي به اسرائيل كردند اينها بايد شناسايي بشوند مثلاً در يك دادگاه محاكمه بشوند به اين صورتها. ولي به‌هيچ‌وجه به خود يهوديان كار نداشتند. بيشترين فشار و برنامه اين بود كه به‌اصطلاح توده‌ها را تهييج بكنند، سازماندهي بكنند، اميد در آنها بيشتر بكنند كه بتوانند ضربه نهايي را به رژيم وارد بكنند.

س ـ خوب اين بحث سياسيون است؟

ج ـ بله. 

س ـ در بين خود مردم و مساجد و غيره من تا جايي كه يادم هست احساسات خيلي تندتر از اين بيان مي شد توي خيابان يا از طريق بعضي دور و بري‌ها و اينها؟

ج ـ والله خوب گفتم ديگر به‌اصطلاح راديكال‌اي مذهبي هميشه شعارهاي خاص خودشان را داشتند. ولي آنچه كه من يادم است در ميان سازمان‌هاي سياسي يا دانشجويان اصولاً با اين نوع تفكر زياد موافق نبودند اينكه اين نحوه را بكنند يعني بيشترين ضربه را كه من تو ذهنم دارم بيشترين ضربه را متوجة دستگاه شاه و دارودسته شاه مي‌دانستند.

س ـ ولي يادم هست يك‌بار در يك سخنراني شما گفتيد كه اگر اعراب پيروز مي‌شدند در اين جنگ مسائل بسيار وحشتناكي قرار بود در ايران در مورد يهوديان ايران اتفاق بيفتد.

ج ـ اين مثلاً در همان مسجد آن‌زمان كه ما جلساتي بود كه من مسجد مي‌رفتم و هنوز تا آن‌سال در آن محل مي‌نشستيم در پايان همان‌سال ما مي‌رفتيم به انتهاي خيابان گرگان ميدان ثريا آنجا منزلي گرفتيم رفتيم آنجا، تا آنزماني كه من تو آن مسجد مي‌رفتم خوب يك‌سري بحث‌اي به‌اصطلاح تند بود در مورد يهوديان ايران و منطقه يهودياني كه در تهران زندگي مي‌كردند نزديك مولوي بود و اينها، يك‌سري جوان‌ها بودند كه يك‌سري بحث‌هايي مي‌كردند؛ اين كار را مي‌كنيم، اين كار را مي‌كنيم. ولي...

س ـ صحبت‌هاي حمله و كشتار و اينها بود يا...؟

ج ـ بودند ديگر. چپاول اموال‌شان مطرح بود و حمله و فلان و از اين حرف‌ها. خط و نشان در هر حال، خط و نشان براي آنها مي‌كشيدند كه اينها به‌اصطلاح به‌عنوان به‌اصطلاح ستون پنجم اسرائيل در اينجا عمل مي‌كنند و امثال آن، مي‌كشيدند. ولي خوب خيلي‌ها هم بودند كه طبيعتاً در اين قالب نمي‌گنجيدند چون آشنايي داشتند نزديك به زندگي‌شان به نحوه كارشان يا احياناً عكس‌العمل‌شان نسبت به اسرائيل كمتر آدم مي‌ديد. ولي آن انديشه‌ها گفتم ديگر الان هم در ايران هست، اين تيپ افكارها بودند. ولي من فكر نمي‌كنم زياد تعيين كننده بود بيشتر اين ذهنيت آنها كه فعاليت سياسي مي‌كردند بيشتر خود رژيم بود كه اين رژيم با سقوط اسرائيل يكي از به‌اصطلاح عوامل حمايتي‌شان مخصوصاً از نظر رواني اين با شكست بزرگ مواجه مي‌شدند جبهه‌ي ضد رژيم درواقع تقويت مي‌شود. و اين خيلي فاكتور مهمي بود كه شكست اسرائيل را درواقع شكست محمدرضاشاه مي‌دانستند. بر اين اساس بود كه بيشتر سازماندهي بر اين فرم بود كه در، خوب به‌خاطرم هست كه حتي طرح‌هايي براي حمله به پليس واحدهاي پليس و اينها پيش‌بيني كرده بودند كه اگر جنگ اسرائيل...

س ـ شش روزه.

ج ـ جنگ شش روزه انجام بشود و به پيروزي ناصر تبديل بشود، دست به يك‌سري حملات اينچناني به واحدهاي امنيتي و انتظامي رژيم بزنند و آمادگي داشتند خيلي‌ها كه اين عمليات را انجام بدهند حالا...

س ـ اينها به صورت مسلحانه كه نبوده قاعدتاً چون بيشتر گروه‌ها تا آنجايي كه ما مي‌دانيم مسلح نبودند.

ج ـ نه مسلح هيچكس نبود ولي اين انتظار را داشتند كه اين اسلحه را مثلاً از نيروهاي انتظامي بگيرند. هميشه اين بحث بود كه مشكل اسلحه ما نخواهيم داشت روزي كه آماده شديم براي شهادت مخصوصاً مذهبي‌ها مي‌گفتند؛ روزي كه آماده بشويم براي شهادت ما اسلحه را به راحتي بدست مي‌آوريم، مشكلي براي اسلحه هيچ موقع نداريم حتي خوب يادم هست كه بعضي‌ها مي‌گفتند نگهداري اسلحه الان خيلي مشكل است مشكل‌تر از اين است كه ما اصلاً برويم تو اسلحه. ولي روزي كه دست بزنيم اسلحه را به راحتي ما مي‌توانيم از هر كجا بدست بياوريم و عمليات‌مان را انجام بدهيم، عمليات انتحاري و قس عليهذا، انجام مي‌دهيم و رژيم را خورد مي‌كنيم. خيلي اميد داشتند كه رژيم را بعد از پيروزي اعراب زير ضربات سنگين خودشان ببرند.

س ـ من يادم هست يكي از دوستان مسلمان من كه احساساتش هم خيلي تهييج شده بود به اين وسيله، يعني نه به اين وسيله در آن دوران صحبت از اين مي‌كرد كه گويا بعضي از مراجع صحبت از جهاد كرده بودند در آنزمان. حالا هفته‌اش را يادم نيست ولي يك همچين بحثي. شما چنين چيزي به‌ياد مي آوريد اصلاً؟

ج ـ من...

س ـ به اين حد رسيده باشد؟

ج ـ من يادم نمي‌آيد در مورد بحث از جهاد زياد شده باشد. هر چه به مغزم فشار مي‌آورم در جلساتي كه در مسجد و اينها داشتيم بحث از جهاد نبود. يا به‌خاطرم نمي‌آيد شايد هم اگر هم بوده من يادم رفته باشد.

س ـ شما فكر مي‌كنيد كه اين بحث‌هايي كه احياناً حملاتي بشود و يا رژيم سرنگون بشود يا ضربات شديد بخورد در ايران، اينها يك رهبري شاخصي داشته در بين روحانيون و يا نيروهاي سياسي يا اينكه صرفاً صحبت‌هاي محلات مختلف بوده؟

ج ـ والله نيروهايي كه فعال بودند در آن سال‌ها كه آن‌موقع بودند به‌جز نيروهاي چپ كه زيرزميني كار مي‌كنند كه خوب كمتر توده‌هاي مردم مي‌توانستند ببينندشان، عمدتاً مذهبيون ملي بودند ولي نه به‌عنوان جبهه ملي ايران به آن شكل. جبهه ملي ايران يك حالت‌هاي خاص خودش را داشت. ولي عمدتاً مذهبيوني بودند كه با انديشه‌هاي ملي داشتند آنموقع تلاش مي‌كردند آن را در آن بحث از جمهوري اسلامي نبود ولي در هر حال بحث از يك جمهوري بود كه طبيعتاً حقوق مسلمان‌ها را تأمين بكند. بيشتر...

س ـ يعني اين بيشتر تو چارچوب نهضت آزادي است يا توي روحانيت؟

ج ـ چارچوب نهضت آزادي است بيشتر،

س ـ بله.

ج ـ چون تمام آنهايي كه آنجا بودند هيچكدام معمم نبودند، همه به‌قول معروف كت و شلوار تنشان بود و جزو اين محافل بودند ولي....

س ـ خود خميني...

ج ـ ولي آدم‌هاي مذهبي بودند.

س ـ خودِ خميني يا روحانيون مخالف در آنزمان آيا تا آنجايي كه يادتان مي‌آيد اعلامية خاصي در اينمورد داده بودند؟

ج ـ البته مال شخص آقاي خميني را خوب به‌خاطرم نيست كه در آن‌روزها اعلاميه‌اي دادند يا ندادند چون در سال 46 آقاي خميني عراق بودند ديگر در...... عراق بودند.

س ـ قاعدتاً يك چند سالي تركيه بود.

ج ـ يكسال و خورده‌اي تركيه بود بعد رفتند عراق چون در سال 43 مثل اينكه به‌تركيه تبعيد شدند.

س ـ بله.

ج ـ بعد يك‌سال در تركيه بودند بعد رفتند عراق. آنسال عراق بودند ديگر. چون داستان سال غائله سال 42 خيلي از سال از آن گذشته بود ديگر زياد مطرح نبود.

س ـ بله.

ج ـ البته بعدها آقاي خميني يك برنامه يك‌ساعته گرفت از ساعت يك تا دو از راديو بغداد كه من در سال نيمة دوم سال 47 كه در رودك دورود بوديم كه من به‌عنوان پزشك وظيفه آنجا كار مي‌كردم در سال 48 من هر روز اين برنامه را بدون استثنا از ساعت يك تا دو صحبت‌هاي آقاي خميني را گوش مي‌كردم.

س ـ ولي خودِ دوران 46 را يادتان نمي‌آيد اعلامية به‌خصوصي داشته باشد در اين مورد؟

ج ـ اعلامية مراجع چه مي گويند؟

س ـ مراجع تقليد؟

ج ـ اعلامية مراجع تقليد را زياد ديده بودم.

س ـ آيا تويش صحبت از عملي شده بود يا صرفاً اسرائيل را محكوم كرده بودند؟

ج ـ به‌طور كلي اسرائيل را محكوم مي‌كردند و از حقوق فلسطين دفاع مي‌كردند و از كشورهايي كه مستقيم كمتر اسم ايران و دولت ايران را مي‌آوردند ولي در هر حال، بحث‌هاي اعلاميه نشان مي داد كه دولت ايران مجرم است در اين كار.

س ـ آنوقت اين مراجع كي‌ها بودند در آنموقع كه اين اعلاميه را مي‌دادند؟ آيا همه‌شان من حيث المجموع بودند يا اينكه ...؟

ج ـ هفت هشت ده تا امضا هميشه زير هر اعلاميه بود.

س ـ مثلاً شريعتمداري جزو اينها بوده؟

ج ـ شريعتمداري بوده بله جزو اينها بود. خيلي بودند. حالا من اسم‌هايشان به‌خاطرم نيست چون كه عقيدة مذهبي نداشتم آنزمان، ولي هر اعلاميه‌اي هفت هشت ده تا امضا زيرش بود و پخش مي كردند خيلي هم شديد پخش مي‌كردند آنزمان روزهاي قبل از جنگ خيلي تدارك ديده مي‌شد.

س ـ بسيار خوب. رسيديم به روزهاي قبل از جنگ. شما بفرماييد كه به‌تدريج كه اين خبرها در مي‌آمد و جنگ شروع مي‌شد و خبرهاي پيروزي اعراب، و بعد خبرهاي شكست و اينها مي‌آمد، چه تأثيري روي روحيات دانشگاه و روحيات مردم كوچه و بازار مي‌گذاشت تا آخر جنگ تا هفته‌ي بعد آن؟

س ـ خوب به‌خاطرم هست وقتي جنگ شروع شد روز نخستين جنگ به‌هر حال اخبار و پيروزي اعراب بود. مثلاً شعف و شادي مردم اصلاً حد و اندازه نداشت. ولي خيلي زود به‌هر حال خبرهاي عدم پيشرفت نيروهاي اعراب مطرح شد، ايستادگي اسرائيل مطرح شد و بعد هم به‌تدريج عقب نشيني يعني البته توجيه مي‌كردند كه يك عقب‌نشيني تاكتيكي است بعد دوباره برمي‌گردند كه ديگر اين همچنان ادامه پيدا كرد كه وقتي كه خوب به‌خاطرم هست كه به كانال سوئز رسيدند نيروهاي اسرائيل به كانال سوئز رسيدند اصلاً يك وحشت عجيبي همه را گرفته بود، ولي باز عناصري بودند كه اين را مطرح مي‌كردند كه اعراب بودند كه رفتند جلو با مقاومت فوق‌العاده شديد، البته به‌هيچ وجه بحث اسرائيل آنموقع مطرح نبود، اين نبرد با آمريكا سعي مي‌كردند توجيه كنند و مي‌گفتند كه به‌اصطلاح مقاومت چون فوق‌العاده زياد مي‌شده كشتار نيروهاي اعراب زياد بوده، اين است كه عقب‌نشيني تاكتيكي كردند تا بتوانند نيروهاي محدود اسرائيل را در اين منطقه وسيع پخش‌شان كنند. خوب به‌خاطرم هست كه حتي مي‌گفتند اينها ممكن است از قاهره هم عقب‌نشيني بكنند و اين منطقه نيروهاي اسرائيل پخش بشوند و از پخش شدن نيروهاي اسرائيل در سرزمين‌هاي عربي، دوباره ضد حمله شروع بشود و اين نيروها را بتوانند در يك منطقة وسيع كه پوشش هوايي كمتري داشته باشد، مثلاً ضربات نهايي را وارد بكنند. ولي هميشه اين سئوال مطرح بود كه نيروي هوايي اعراب چرا اصلاً هيچگونه عملياتي را انجام نمي‌دهد كه مثلاً بعدها مشخص شد كه اصولاً نيروي هوايي اعراب اصلاً عملاً به‌علت آن تاكتيكي كه اسرائيل به‌كار برده عملاً وارد نبرد نتوانسته بود بشود.

س ـ آيا در اين دوران هيچ تلاش جدي صورت گرفت كه شاه را زير فشار بگذارند كه بر عليه اسرائيل وارد جنگ بشود؟ هيچ چيزي يادتان مي‌آيد از اين؟

ج ـ نه ديگر چون مسئله اين نبود كه اصلاً نقش ايران را عمدتاً تداركاتي بررسي مي‌كردند در رابطه با نفت عمدتاً تأمين سوخت اسرائيل فرياد همه به آسمان رفته بود كه تمام سوخت تانك‌هاي اسرائيل، هواپيماهاي اسرائيل را دولت ايران به‌طور مخفي دارد به اسرائيل مي‌فرستد. خوب حتي يادم هست كه مي‌گفتند كه بعضي از بخشي از نيروي هوايي ايران را در خدمت اسرائيل قرار دادند براي جبهه اردن از نيروهاي ايران دارند استفاده مي‌كنند و عمدتاً در رابطه با سوخت بيشتر تداركات سوخت بود كه مي‌گفتند، اينكه مسئله وارد شدن مثلاً سربازهاي ايراني در نبرد اصلاً بحث نبود آنموقع.

س ـ اين خبرها را كي‌ها پخش مي‌كردند؟ يعني كجاها پخش مي‌شد؟ توي روزنامه‌ها كه نبود به اين شدت؟

ج ـ نه توي روزنامه‌ها به‌هيچ وجه اصلاً نبود.

س ـ چونكه روزنامه‌ها هم همان روحية عمومي را داشتند بر عليه اسرائيل به‌نفع اعراب ولي...

ج ـ خبرهاي روزنامه‌ها عمدتاً خبرهاي خبرگزاري‌هايي بودند كه مي‌گفتند كه....... از خبرگزاري‌هاي دنيا مي‌دادند........

س ـ بله. ولي اين خبرها...

ج ـ اين خبرها عمدتاً دهان به‌دهان، اعلاميه.

س ـ اعلاميه در مي‌آمد هر روز مثلاً در اين موارد؟

ج ـ در مي‌آمد كه اينجور شده و اينها يعني به اين صورت. ولي با پذيرش مثلاً آتش بس به‌وسيلة خوب ناصر، خوب خيلي مسائل به...... عوض شد ديگر. آن تئوري پخش شدن نيروهاي اسرائيل در كشورهاي عربي اين تئوري بود كه خيلي زود باز شد كه غيرواقع است و جنگ هم يك نكتة خيلي حساس هم كه در آنزمان بود مسئلة شكست سريع اعراب بود، به‌هيچ وجه...

س ـ بله اين خودش يك ضربة بسيار...

ج ـ عظيمي بود رواني بوده بيشتر.

س ـ فوق‌العاده.......

ج ـ بله يعني همه اينجا گيج شده بودند كه اصلاً اين داستان اگر شكست هم قرار است كه خورده بشود چون در ارزيابي نيروها كه مثلاً بحث مي‌كردند قبلاً، نيروهاي اعراب را چندين برابر نيروهاي اسرائيل نه از نظر جمعيتي از نظر خودِ نيروهاي اكتيو و نيروي هوايي و تانك‌ها و قس عليهذا كه مرتب من يادم هست كه اعلاميه‌ها مي‌آمد كه نيروهاي اعراب از اين قدرت برخوردار هستند تحت فرماندهي مشترك، تحت فرماندهي ناصر و طبيعتاً انتظار داشتند كه اگر مسئلة عقب نشيني هم هست همان ماه‌ها طول بكشد اين مسئله. ولي شش روز و اصلاً انقدر هم سريع گذشت و نه خواب كسي داشت آنروزها، اينكه خيلي سريع تمام شد و آتش بس اعلام شد و قطعنامه 242 هم سريع بعد از آن صادر شد.

س ـ عرض كنم طبيعتاً يك چنين شكستي اثر عظيم رواني باقي مي‌گذارد در بين طرفداران جبهة شكست خورده. آيا اين اثر در ايران به‌نحوي بود كه تضعيف روحيه بشود بيشتر يا اينكه باعث مسائل بعدي بشود؟ باعث تغيير تاكتيك‌ها يا عرض كنم، ازدياد تنفر به‌فرض و استفاده از آن براي ازياد عمليات يا غيره و ذالك؟

ج ـ والله روزهاي ابتداي بعد از آتش بس، كه اصلاً من خوب يادم هست، دوران فوق‌العاده عجيبي بود كه اصلاً يك ابهام يك گيجي يك سردرگُمي عجيبي رخ داده بود. فوق‌العاده ضربة وحشتناكي بود. من فكر كنم كه حتي ضربه‌اي كه به هواداران اين تفكر خورده بود، من فكر كنم از خودِ كشورها كه در نبرد بودند شديدتر بود. اصلاً حد و اندازه بين افراد نداشت مخصوصاً مذهبيون كه فوق‌العاده آسيب ديده بودند، آسيب رواني ديده بودند. كه اولاً اين آسيب رواني من خوب به‌خاطر دارم كه تنفر فوق‌العاده وسيعي را بلافاصله بعد از دو سه هفته ايجاد كرده بود، تنفر...

س ـ در قبال اسرائيل طبيعتاً؟

ج ـ بله اسرائيل و...

س ـ و يهوديان ايران چطور؟

ج ـ يك مقدار هم به يهوديان ايران يواش يواش شروع شده بود و دولت ايران هم خيلي بيشتر از گذشته مورد تنفر قرار گرفته بود چون در هر حال پيروزي اسرائيل را پيروزي پادشاه ايران هم مي‌دانستند و در نتيجه ملت خودش را اينجا شكست خورده تلقي مي‌كرد با ضربات خيلي شديد و دولت ايران را كه دولت غيرخودي آنموقع در ذهن مردم بود و آنهايي كه در كار مبارزه بودند اين بود كه اين را پيروز مي‌ديد و تنفر طبيعتاً به‌كل مجموعه فوق‌العاده بالا بود. فوق‌العاده بالا بود. اصلاً جلساتي كه بعد چه در مسجد برپا مي‌شد چه در دانشگاه تهران بود اصلاً غيرقابل بحث بود. فوق‌العاده تنفر شديد شده بود و زمينة، همه به اين نتيجه رسيدند كه اين احتياج به‌يك مبارزه‌ي خيلي عميق‌تر و اساسي دارد و پروژه آمريكا در منطقه به اين نتيجه رسيديم و بايد مسئله را ديگر ما جدي بگيريم خيلي جدي‌تر از آنكه قبلاً فكر مي‌كرديم. چون مسئله خيلي آنموقع ساده مي‌انگاشتند و فكر مي‌كردند كه ناصر به‌هر حال همه مسائل را حل مي‌كند و حالا بار اين مسائل به دوش خودِ مردم و مبارزين افتاده بود. حالا از خودشان ديگر بايد يك اقدامي را انجام بدهند. اين درواقع يك شكستي بود كه من به‌خاطرم هست خوب كه اين را مردم درست يك شكست ديگر بعد از شكست كودتاي 28 مرداد تلقي مي‌كردند. در هر حال، حالا خودشان مي‌خواستند سازماندهي بكنند در رابطه با آن محيط. ولي من خوب به‌خاطرم هست كه در آن تشكيلات ديگري كه با آن كار مي‌كردم مال «باهم آد آزادگان»، آنها برعكس خوشحال بودند.

س ـ باهم‌آد آزادگان از تشكيلات كسروي. (توضيح مصاحبه‌كننده: «باهم آد آزادگان» يا «با هماد آزادگان»، اين جزو كلمات ابداعي كسروي بود در مقابل كلمات عربي مانند «انجمن» و غيره).

ج ـ كسروي. آنها شديداً...

س ـ معروف بود به تشكيلات طرفداران كسروي درواقع.

ج ـ بله بله.

س ـ ناسيوناليست‌هاي ايراني بودند.

ج ـ ناسيوناليست‌اي خاص بودند ديگر. آنها شديداً از اين پيروزي اسرائيل شادمان بودند.

س ـ چرا؟ چون به ضرر مذهبيون شده بود؟

ج ـ چون به ضرر مذهبيون شده بود و تشيع را زير ضربات خودش درواقع مي‌گفتند گرفتند و اين فرصتي است براي مبارزه با تشيع چون اصولاً باهم‌آد ‌آزادگان يك سازماني بود كه درواقع بر عليه تشيع كار مي‌كرد يعني نوك حمله‌اش رژيم نبود، نوك حمله‌اش تشيع بود. و در نتيجه وقتي كه تشيع اينجا مثلاً تسنن در اين جريان زياد فعال نبود اصلاً به‌هيچ وجه مثلاً غرب ايران من بعدها كه رفتم غرب، ديدم اصلاً هيچ‌گونه حساسيتي نشان نداده بودند به شكست اعراب اصلاً برايشان مسئله نبود.

س ـ خوب چون بيشتر خودِ كُردها و غربي‌هاي ايران در تضاد خيلي بيشتري با عرب‌ها بودند.

ج ـ .... بله. نه اصولاً هم با تشيع هم يك‌سري مشكل داشتند و برايشان در هر حال ضربه خوردن به تشيع را راحت‌تر مي‌توانستند تحمل بكنند. باهم‌آد آزادگان هم كه شديداً فعال شده بود و انتظار داشت از دولت هم كه امكانات بيشتري را يعني آن محدوديت‌هايي را كه در زماني كه آخوندها قدرت بيشتري داشتند و باهم‌آد ‌آزادگان را زير فشار گذاشته بودند، حالا ديگر باهم‌آد ‌آزادگان چيزتر بشود فعال‌تر بشود.

س ـ آيا اينها نيروي قابل ملاحظه‌اي بودند يا اينكه مثلاً ده نفر صد نفر؟

ج ـ نه. عددهاي بالا بودند. در تهران نزديك چندين هزار نفر عضو داشتند. و در نتيجه و تقريباً در همه شهرستان‌ها هم يك واحد يا چندين واحد داشتند. يعني انتظار داشتند كه مثل قبل از 1324 كه خودِ كسروي بود كه رفته بودند پاي قدرت، اينها دوباره سازماندهي سراسري بكنند از اين موضوع استفاده بكنند. يك چند ماهي هم خوب به‌خاطرم هست كه يك‌سري امكاناتي برايشان مهيا شد يعني جلسات بازتر شد علني‌تر شد............

س ـ و آيا اينها درگيري داشتند با دانشجويان فرض كنيد مذهبي، ملي، به‌اصطلاح ملي يا چپ و غيره؟

ج ـ با روحانيت خيلي درگيري داشتند.

س ـ يعني درگيري عملي هم پيش مي‌آمد؟

ج ـ عملي داشتند بله اصلاً در خيابان ري اصلاً درگيري شديد بود. اينها كاملاً كتاب‌هايشان و جزوه‌هايشان را شديد براي كتابخانه‌اي بودند خيابان ري، ايستگاه دردار صاحب كتابخانه هم شخصي به‌نام آقاي پايدار كتابخانه اسمش پايدار بود، يكي از مراكز شرق تهران در آن نقطه بود و آن شديداً با يارانش در آن منطقه فعاليت مي‌كرد بين مساجد و اينها كاملاً برعليه مسجد فعاليت مي‌كرد.

س ـ ولي درگيري عملي پيش نمي‌آمد بيشتر درگيري فكري بود؟

ج ـ فكري بود ديگر مباحثه بود و اينها ديگر. از غلاف خودشان آمده بودند بيرون، علناً بحث مي‌كردند.

س ـ درواقع از نظر ما هم كه يعني يهوديان در تهران در آنروزها براي ما خيلي عجيب بود كه آيا در اين درگيري اعراب و اسرائيل منافع ملي ايران بيشتر مطرح است يا مذهب؟ يعني اسلام ضد يهود بيشتر مهم است براي ايراني‌ها يا اينكه منافع ملي مجموعه ايران در مقابل مثلاً كشورهاي عربي؟ كه مثلاً همان سال‌ها هم با عراق درگيري‌هايي وجود داشت و با ناصر كه خيلي مفصل و يا سابقة هزارساله و فلان و اينها؟ اين خيلي براي ماها كانفيوزينگ بود در آنموقع. بقيه مليون چي؟ هيچ گروه ديگر از ملّيون شما مي‌شناسيد كه موافق اسرائيل بودند در اين مخمصه؟

ج ـ هيچكس جرأت نمي‌كرد كه اصولاً بحث از توافق با اسرائيل را اصولاً آنزمان مطرح بكند، زمينة اجتماعي به هيچ وجه نداشت كه اين مسئله به آنصورت....

(پشت نوار)

قسمت دوم نوار ادامه‌ي مصاحبه با آقاي دكتر سليماني‌نژاد، 17 اگوست 97، مصاحبه كننده فريار نيكبخت.

س ـ بسيار خوب آقاي سليماني‌نژاد داشتيم بحث مي‌كرديم كه آيا به‌جز «باهم‌آد آزادگان» هيچ نيروي ملي ديگري بود در ايران كه از اسرائيل طرفداري كند، كه شما فرموديد موقعيت طرفدار به آن‌صورت نبوده در ايران.

ج ـ اين توضيح را هم بدهم كه باهم‌آد آزادگان هم مستقيم از اسرائيل حمايت نمي‌كرد، از حاصل نتيجه خوشنود بود كه اين اتفاق افتاده و همه تقريباً تمام رهبران تشكيلات كه من خودم هم تو كادر رهبري بودم، اين موضوع را به‌فال نيك مي‌گرفتيم.

س ـ در آنموقع شما تو كادر رهبري بوديد يا قبل از آن؟

ج ـ من آنموقع من تو كادر رهبري بودم ولي زياد فعال نبودم. ولي مسئله اين بود كه اين نكته را توضيح مي‌دادم اين بود كه در آن دوران مسئلة ملي ما كاملاً با مسائل مذهبي در آن دوران عجيب عجين شده بود يعني ما به‌هيچ‌وجه نمي‌توانستيم مسائل ملي را از مسائل مذهبي دور بدانيم. يعني اين مسائل...

س ـ اين خيلي مسئلة مهمي است.

ج ـ پيچيدگي در آنجا بود. و اين تحليل و اين به‌اصطلاح جهان‌بيني كه ما امروز داريم به‌هيچ وجه آنموقع نداشتيم براي اينكه اطلاعات‌مان ضعيف بود. يعني جهان از آن مجموعة آگاهي كه به‌ما مي‌رسيد طبيعتاً بايد مي‌گرفتيم ديگر. خوب، فرصت اينكه...

س ـ يعني شما آيا سواي جنبش خميني در سال 42، آيا شما شكست اعراب در جنگ 67 را مي‌توانيد ربط بدهيد احياناً به‌سرنگوني بعدي شاه، به‌قدرت گرفتن بعدي روحانيون؟

ج ـ صد در صد.

س ـ و يا حتي به‌ظهور سازمان‌هاي راديكال چريكي در ايران؟

ج ـ صد در صد. چون مسئله‌ي شكست اعراب در آنزمان از مسائل بسيار بسيار مهم بود. من گفتم اين را پيروزي شاه مي‌دانستند. پيروزي دربار مي‌دانستند و چنين اساسي سازماندهي از فرداي پيروزي اسرائيل بر اين مبنا گذاشته شد كه به‌هر قيمتي شده پيروزي ملت ايران در گروي شكست سيستم نظام شاهنشاهي است. چون نظام شاهنشاهي تا زماني كه بماند ما مسائل ملي‌مان و مسائل مذهبي‌مان كه آنزمان گفتم كه به همديگر كاملاً گره خورده بود، به‌اصطلاح اين تنها راه حلش بود. و طبيعتاً از فرداي آنروز همان‌طوري كه يعني مي‌شود گفت كه انقلاب ايران از فرداي كودتاي 28 مرداد عمدتاً از نظر سياسي فُرم گرفت. از فرداي پيروزي اسرائيل بر اعراب، از نظر به‌اصطلاح بِيس اجتماعي و مذهبي‌اش فرم گرفت. اينها درواقع در يك‌سو عمل شد. و اصلاً از فرداي آن‌روز اين بحث شد كه آمريكا با ايجاد اين دو واحد در خاورميانه قصدش چپاول كل ملت‌هاست به‌ويژه ملت ما. پس در اين‌صورت ديگر مردم اصل اسرائيل را كه از دسترس خود خارج مي‌ديدند چون به‌هر حال مسئله اسرائيل را در رابطه با ناصر مي‌ديدند، اين ناصر است كه بايد آن پديده را از بين ببرد. خوب حالا كه ناصر شكست خورد و بعد هم استعفا و بعد هم كه قبول نشدن استعفايش و بعد هم مرگش بود. نكتة دومي اين بود كه ما مسائل ملي ـ مذهبي‌مان چطوري قابل حل است؟ اين رژيم نباشد. مسئلة اسرائيل هم كه گفتيم  به‌خود اعراب مردم سپرده بودند اين را. حمايت‌هاي سياسي مي‌شد از اعراب، ولي به‌هيچ‌وجه از فرداي پيروزي اسرائيل مثل گذشته به مسئله نگاه نمي‌كردند. ولي آنزمان پيروزي ناصر را درواقع زمينه‌اي مي‌ديدند براي پيروزي ملت ايران، ايجاد يك حكومتي مثل ناصر در منطقة در كشور خودمان و تغيير همه كشورهايي كه آنزمان زير پوشش آمريكا بودند. ولي بعد از پيروزي اسرائيل داستان عوض شد. حالا بايد ما خودمان بايد تنهايي مسائل كشورمان را حل كنيم. و اين مسئله هم غيرحل است تا زماني‌كه اين رژيم بر سر كار است. چون اين رژيم را ما كاملاً يك رژيم از فرداي آنروز يك رژيم آمريكايي ارزيابي كرديم.

س ـ خيلي اين مسئله جالب است براي اينكه من تا جايي كه يادم هست هميشه در اين نهضت‌هاي سياسي ايران، مسئلة اعراب و اسرائيل و فلسطيني‌ها هميشه هم‌وزن مسائل ايران و حتي خيلي احساساتي‌تر بود معمولاً از مسائل خودِ ايران. حتي در كنفدراسيون هم اينطور بود و در نوشتجاتي كه در داخل ايران پخش مي‌شد در سال‌هاي آخر. و اين تحليل خيلي جالبي است كه شما داديد كه چه جوري اين مسائل با هم عجين مي‌شود، مذهب و مليت و غيره و ذالك. به‌هر حال، در آن فاصلة يك‌ساله بعد از جنگ اعراب و اسرائيل، ناگهان ما مواجه مي‌شويم با مسئلة جام آسيايي مسابقات فوتبال جام آسيايي كه در تهران هم بود و بالاخره فيناليست‌هاي اين هم ايران و اسرائيل از آب درآمدند در ميدان امجديه تهران. البته براي توضيح به‌شما و ضبط در همين نوار هم يك توضيح مختصري بدهم كه درست برعكس اثري كه اين جنگ 67 روي مسلمانان ايران داشت، برعكسش روي طبيعتاً يهوديان بود يعني من فكر مي‌كنم كه يهوديان براي اولين بار بعد از پانصد سال شايد چهارصد سال در ايران، حالا قبل از آن را شايد هم همين صادق باشد در موردش، ولي براي اولين بار بود كه احساس شخصيت كردند كه با سربلندي بتوانند تو خيابان راه بروند بعد از اين جنگ، در حاليكه تو آن هفته‌هاي قبلش كاملاً تو جوانان ديده مي‌شد تو خيابان‌ها كه وضع به‌چه نحوي است اصلاً كسي جرأت نداشت پاي روزنامه فروشي‌ها بايستد بيشتر از دو سه دقيقه. سريع روزنامه را مي‌گرفتيم در مي‌رفتيم. بعد از اين جريان مسئله برعكس شد. يك مقداري يهوديان احساس شخصيت و جرأت كردند و در اين لحظه باز هم براي تلفن يك‌بار ديگر نوار را متوقف مي كنيم.

بله، يعني از طرف ديگر مشكلاتي پيش آمد براي يهوديان كه من سعي مي‌كنم بيشتر تو موقع فوتبال توضيح بدهم و اين است كه سواي اين غرور و شخصيتي كه اينها به‌خصوص جوانان‌شان در خودشان احساس كردند، از يك‌ور ديگر به آن ناسيوناليزمي كه يا بهتر است بگوييم به آن ايران‌دوستي كه اينها داشتند در طي دو نسل به‌دست آورده بودند لااقل، يعني شايد از دورة مشروطه و رضاشاه و بعد محمدرضاشاه، در سايه آزادي‌هايي كه بود براي اقليت‌ها منظورم است، لطمة شديدي به آن مسئلة ايران‌دوستي خورد كه نقطة عطفش باز جنگ 67 بود. يعني زماني كه اينها ديدند كه مسئلة منافع ملي يا ايران يا غيره، كمتر اهميت دارد تو اين مملكت براي مردم تا مسئلة مذهب. اين نقطه عطف شكستن آن نظريات يا احساسات اين 67 بود. و نقطة اوجش در زمان مسابقات فوتبال. حالا سئوال من از شما اين است كه همانطور كه جنگ 67 را به‌خوبي و نظم خيلي عالي توضيح داديد، در مورد فوتبال هم همان را ادامه بدهيد كه چه مسائلي قبل از جريان فوتبال پيش آمد؟ چه تغييراتي تو دانشگاه‌ها و بين جوان‌ها و مردم از نظر سياسي اتفاق افتاده بود در طي آن يك‌سالة هيجان‌انگيز بعد از جنگ؟ و چگونه مردم آماده مي‌شدند براي مقابله با اين داستان فوتبال؟

ج ـ يك توضيحي را قبل از اينكه به فوتبال بپردازم به‌خاطرم آمد كه حيف است كه نگويم. در مجموعة تبليغاتي كه آن‌سال‌ها مخصوصاً حوالي جنگ و بعد از جنگ مخصوصاً چندين ماه پنج شش ماه اول جنگ مي‌شد، بحث در اين بود كه خوب اتحاد ايران و كشورهاي غرب به‌ويژه آمريكا يك توطئه‌اي شد بر عليه اعراب و نمي‌دانم مجموعة اطلاعات را از قبل گرفته بودند به اسرائيل داده بودند، نيروي هوايي اعراب را به‌ويژه مصر را به‌طور كلي از كار انداختند و يك نوع بمب‌هايي انداختند كه چندين سانتيمتر روي كانگريت روي بتون فرودگاه‌ها را سوراخ كردند هواپيماها نتوانستند پا شدند و و و... خلاصه در هر حال، اين مجموعه باعث شده كه اعراب شكست بخورند و ناصر شكست بخورد از صحنه برود بيرون. و شايع كرده بودند يا مي‌گفتند چقدر به حقيقت نزديك است نمي‌دانم، بعدها تحقيق نكردند، با اينكه ناصر در يك جلسه‌اي كه سخنراني داشت در يك سالن بزرگ سربسته شديداً به‌شاه حمله مي‌كند به شاه ايران حمله مي‌كند و او را مزدور مي‌داند و عامل اسرائيل مي‌داند و و و... خيلي توضيحات مفصل در اين سخنراني مي‌دهد و مي‌گويد كه اين عنصر بزدل به‌دور از مردم در يك قفس آهني دارد زندگي مي‌كند و حتي جرأت اينكه با يك نفر ايراني روبرو بشود را ندارد. ولي من براي اينكه نشان بدهم كه چقدر در قلب دنياي عرب و براي ايرانيان مثلاً فلان هستم اينها، اين يك نمونه‌اش را الان به نمايش مي‌گذارم. دستور مي‌دهد تمام چراغ‌هاي سالن را خاموش كنند و شب هم بوده سخنراني، سالن خوب در تاريكي مطلق فرو مي‌رود، بعد تعداد زيادي از نيروهاي مسلح كه تفنگ‌شان هم مسلح بوده در سالن وجود داشتند. بعد يك سيگار دادند به لبش مي‌گذارد و مي‌گويد حالا اين سيگار در اين تاريكي نشان مي‌دهد كه من كجايم و حالا هر كسي هر كدام از اين نيروهاي مسلح يا هر كسي كه در اين سالن هست بدون اينكه هيچگونه جلويش را بگيرند مي‌تواند هر اسلحه‌اي را هر مسلسلي را از اين نيروهاي مسلح بگيرد و مرا به رگبار ببندد، هر كس با من مخالف است. بعد خلاصه مردم هورا و ولوله و كف مي‌زنند از اين حرف‌ها، السيد السيد تو خدايي تو فلاني بهمداني از اين حرف‌ها. بعد اين را شايع كرده بودند كه آره اين هميشه در دنيا بدون اينكه محافظ داشته باشد حركت مي‌كند فلان و از اين حرف‌ها. ولي خوب شاه اينچنان نيست و اين فلان... در هر حال انواع و اقسام بحث‌ها را در رابطه محبوبيت ناصر در دنياي عرب بحث مي‌شد و درست نقطه مقابل اين را به‌عنوان يكدانه عنصر آمريكايي در ميان افكار عمومي خلاصه پنبه‌اش را داشتند مي‌زدند.

س ـ يعني شاه ايران را؟

ج ـ شاه ايران را. تا دلتان بخواهد در ميان توده‌هاي مردم مذهبيون پنبة آقا را در هر حال مي زدند. اين از اين بحث‌هايي بود كه مثلاً ....... ولي در رابطه با بازي‌هاي آسيايي. در هر حال آن ضربات رواني را خورده بودند مردم و تا اينكه اين حادثه رخ داد. اولاً از چند روز پيشش شايد...

س ـ يعني مي‌خواهيد اول يك توضيح بدهيد كه چه تغييري در سطح دانشگاه‌ها صورت گرفت چون فكر كنم تظاهرات وسيع اتوبوسراني هم همان سال...

ج ـ راه افتاد بله.

س ـ به راه افتاد. بعد از مسابقات بود؟

ج ـ نه قبل از مسابقات بود.

س ـ من هم يك همچي چيزي يادم مي‌آيد چون مدارس باز بود.

ج ـ قبل از مسابقات بود. اسفند 48 اينطور چيزهايي بود. به‌هر حال مثلاً نمونه‌اش كه آن بليط‌هاي يك چيزي دو ريال كرده بودند دو ريال..... سال‌ها گذشته انقدر هم ارزش ريال كم شده كه...

س ـ الان شش برابر هم بشود كسي اصلاً ممكن است نفهمد.

ج ـ در هر حال از آن مثلاً وقتي آن اتفاق افتاد خوب دانشجويان هم فعال شدند و تظاهرات وسيعي در تهران تشكيل دادند كه به‌هر حال به اطلاع پادشاه وقت هم رسيد و زود جلويش را گرفتند. هرگونه حادثه‌اي مي‌شد به‌هر حال بعد از سال 47 دانشجوها دوباره فعال شده بودند يك پنج سال گفتم كه در سال‌هايي كه ما آنجا بوديم خيلي سعي مي‌شد كه كنترل بشود. به‌طور كلي به‌غير از ماه‌هاي اول كه روحيه فوق‌العاده بد بود ولي بعد دوباره براي سازماندهي جديد مبارزه جديد كه ديگر هدف هم كاملاً مشخص شده بود، خوب من آنچه به‌خاطرم هست، روحيه خيلي بيشتر شده بود قوي‌تر شده بود و كار زياد انجام مي‌شد در سطح مخفي و آن قسمت هم كه در بخش آزاد بود فعاليت زياد مي‌شد. و يواش يواش هم ديگر داشتند سروكله گروه‌ها هم پيدا مي‌شدند و سازمان‌هاي ديگر وارد معركه شده بودند ديگر بازار گرم‌تر مي‌شد. تا اينكه واحدهاي مذهبي هم كه همچنان به جلسات خودشان ادامه مي‌دادند چون حسينيه ارشاد فوق‌العاده اكتيو شده بود آن دوران مثلاً چند تن از دوستان فوق‌العاده نزديك من كه بعدها هم با جمهوري اسلامي يكي دو دور هم همكاري كردند از مديران برنامه حسينيه ارشاد بودند كه براي ثبت تاريخ هم يكي آقاي مهندس عبدالله گواهي بود كه بعدها شد رئيس دفتر آقاي بازرگان كه با آقاي اميرانتظام كار مي‌كرد و بعد هم شد آقاي اميرانتظام را كه آوردند تهران، ايشان شد سفير جمهوري اسلامي در كشورهاي اسكانديناوي و بعد هم رفت شد سفير ايران در كشور ژاپن توكيو كه محبت كردند از من هم دعوت كردند من در يك سفر به توكيو رفتم براي ديدن ايشان و ژاپن. ايشان آنموقع مسئول برنامه‌هاي حسينيه مثلاً ارشاد بودند. تمام فعاليت‌ها فوق‌العاده در سطوح مختلف انجام مي‌شد. تا اينكه خبر بازي‌هاي آسيايي و فينال ايران و اسرائيل مطرح شد. و طبق معمول شايعات راه افتاد كه اولاً القانيان يك‌عدد خيلي بزرگي كه الان عددش خوب به‌خاطرم نيست مثلاً صحبت چند ميليون تومان آنزمان بود، ايشان بسيج كردند يك‌عده زيادي را كه اين بليط‌ها را بخرند و جمعيت داخل امجديه را پر از يهوديان بكنند و اينها بيايند براي تيم اسرائيل به‌قول معروف كف بزنند. و خوب خودِ اين امر توجه همه را جلب كرده بود كه خودتان را آماده كنيد براي نبرد سرنوشت‌ساز. يعني در هر حال جنگ را خيلي راحت مي‌ديدند، و برويم توي امجديه و اصلاً يك‌ور زمين مي‌خواهند يهودي‌ها بنشينند براي اسرائيل مثلاً كف بزنند. يك‌طرف هم خوب طبيعتاً ساير گروه‌ها. البته آنموقع ديگر زياد مسئله اسلام ديگر نبود ديگر مسئله مبارزات ملي بود و سرنگوني رژيم بود آنموقع. البته خوب تفكر انديشه‌هاي ضد اسرائيلي طبيعتاً فراوان بود ولي...

س ـ برداشت جوان‌هاي يهودي در آنموقع اين بود كه اين هو و جنجالي كه دارد راه مي‌افتد درواقع انتقام شكست جنگ شش روزه است كه ما بايد در تهران پس بدهيم.

ج ـ بله.

س ـ براي همين يك جو خيلي از يك‌ور توام با وحشت و از يك‌ور هم توام با درگيري در بين جوان‌هاي يهودي پيدا شد. چون جوان‌هاي يهودي هم كه در اثر جنگ 67 فكر كرده بوديم كه ماها جنگ را برديم در آنجا، ما خودمان را موظف مي‌دانستيم در تهران آنجوري مقاومت بكنيم.

ج ـ بله. به‌اشتباه هم مثلاً گروهي مي‌كردند كه اينها در آنجا باختند. در صورتيكه هيچ نقشي در آن نداشتند.

س ـ دقيقاً. يعني ما فكر مي‌كرديم كه جنگ اعراب و اسرائيل قرار است به تهران منتقل بشود.

ج ـ بله.

س ـ يعني به‌قول آمريكايي‌ها سيكول يعني نمايش دوم جنگ 67 قرار است در تهران اتفاق بيفتد. يك همچي جوي بود.

ج ـ بله يك روزنامه‌اي هم داشتيم به نام «توفيق» يكي از بازيكنان تيم ايران آقاي عرب بود، نمي دانم به‌خاطرتان هست؟

س ـ بله خوب آن كاريكاتور را يادم است.

ج ـ آره. آن كاريكاتوري كه ديگر انداخته بودند و اينها ديگر موضوع را خيلي...

س ـ گفته بودند كه چون بازي ايران و اسرائيل مثل اينكه سه تا اُورتايم رفته بود نمي‌دانم چهل و پنج دقيقه بيشتر طول كشيده بود و اينها، يكي از يكي مي‌پرسيد آقا چرا زياد طول كشيده؟ گفتند آقا اين اسرائيلي‌ها عادت ندارند جايي كه مي‌آيند بروند، بروند بيرون به اين زوديها! اگر مي‌گويي نه از عرب بپرس. عرب بازيكن تيم ايران بود.

ج ـ بله. اين اصلاً ...

س ـ اين كاريكاتور رو جلد بود بله.

ج ـ بله. اين در هر حال اين هم از آن چيزها بود. در هر حال تمام نيروها بسيج شد كه بليط‌ها تهيه بشود به هر قيمتي كه شده بليط‌ها تهيه بشود و كل زمين را اشغال كنند و اگر احياناً مقاومتي آنجا بر عليه تيم ايران به وقوع پيوست آنجا ديگر مسائل ملي مطرح شده بود در هر حال بايد با يك عكس‌العمل فوق‌العاده شديد پاسخ داده بشود به اين افراد. آن واژه‌هاي مخصوص...

س ـ يعني صحبت كشتن همه تيم اسرائيل بوده لابد؟

ج ـ البته...

س ـ يا بقيه يهوديان اگر تشويق بكنند.

ج ـ يعني عمدتاً به اين صورت بود كه آنهايي كه مي‌آيند توي زمين مي‌نشينند و از تيم اسرائيل دارند حمايت مي‌كنند اينها ديگر شكي در اين نيست كه اينها مزدور هستند ديگر. اينها عناصر ضد ملي‌اند.

س ـ بله.

ج ـ اينجا ديگر ما مسئله اعراب را كه نداريم ديگر، حالا ايران آمده انتقام اعراب را از اسرائيل بگيرد. حالا وقتي اينها بيايند تو زمين دوباره بخواهند از اسرائيل تيم اسرائيل دفاع كنند اينها برعليه مصالح ملي ما بلند شدند، احساسات اين‌دفعه اين‌جوري به‌اصطلاح بود، حتي اگر يك‌عده .........

س ـ اينها را واقعاً شما فكر مي‌كنيد اگر يهوديان تشويق زيادي مي‌كردند اسرائيل را يا احياناً اگر اسرائيل پيروز مي‌شد صحبت كشتن بود يا...؟

ج ـ اصلاً بي‌گمان كشتن كه تو آن امجديه وقتي كه شلوغ مي‌شود يكي دو بار يادتان است كه،

س ـ بله.

ج ـ در امجديه شلوغ شد چندين نفر زير دست و پا مردند و طبيعتاً در چنين حالتي كسي جلو كسي را نمي‌تواند بگيرد و اينها خودشان ...

س ـ آيا تداركات مسلحانه ديده بودند براي درگيري با يهودي‌ها يا اسرائيلي‌ها؟

ج ـ توجيهي كه مي‌كردند كه تا آن حد امكان وسايل را همراه خودتان بياوريد براي ظاهراً دفاع...

س ـ چي يعني چاقو و....

ج ـ چاقو ماقو مثلاً بياوريد كه اگر يكموقع مثلاً دفاع بتوانيد از خودتان بكنيد. چون بحث در اين بود كه يهودي‌ها تدارك فوق‌العاده وسيعي حتي پيش‌بيني جنگ و دعوا را هم اينها كردند، اينها مي‌خواهند نصف زمين را حداقل، حالا اگر حالا كه صحبت مي‌كرديم مثلاً فرض كن امجديه سي هزار نفر جمعيت است، اينها توجيه كرده بودند كه اينها بيش از نصف زمين را بيش از پانزده هزار نفر يهودي‌ها مي‌خواهند آنجا جمع بشوند.

س ـ من يك همچين شايعه‌اي را من خودم هم شنيده بودم. كاملاً درست است.

ج ـ بله. و اينجوري بود كه من آنموقع...

س ـ يعني شايعه‌اش درست نيست ولي وجود آن شايعه درست است.

ج ـ بله من خودم ميدان ثريا كه مي‌نشستيم آنموقع ديگر فارغ‌التحصيل هم شده بوديم از مدرسه، كاملاً به‌خاطرم هست كه اين نيروها چه به جنب و جوشي افتاده بودند آنروزها، مساجدي هم در آن منطقه بود كه آنها هم شديداً بچه‌هايشان داشتند نيروها را بسيج مي‌كردند براي آنجا، زياد هم دور نبوديم ما از ميدان ثريا پياده من آنموقع مي آمدم ماشين هم كه آنموقع نداشتيم، دوچرخه هم نداشتيم. در نتيجه همه پياده تيمي راه مي‌افتاديم و ديگر مسئله‌اي اين كه مثلاً دكتر هم هستيم و نيستيم مطرح نبوده، تيمي راه مي‌افتاديم همه به‌طرف امجديه و حتي آنها كه بليط نداشتيم از ديوار برويم بالا. چون چندين هزار نفر از ديوار رفتند بالا آنروز. يا بيرون حتي. يكعده بيرون ايستاده بودند ...

س ـ روز فينال را مي‌گوييد؟

ج ـ فينال را بله. كه حتي در جنگ ..........

س ـ آخرين مسابقه.

ج ـ اصلاً جداً به‌خاطرم هست كه اصلاً خودِ بازي اصلاً گويا مطرح نبود بيشتر روي نتيجة بازي همه فكر مي كردند.

س ـ كاملاً درست است.

ج ـ كيفيت بازي، كي مي‌خواهد گُل بزند، اصلاً آرايش تيم چيه، اصلاً كسي فكر نمي‌كرد. مهم اين بود كه ايران بزند اسرائيل را يعني انتقام اعراب را آنشب خلاصه آنرزو بگيرند.

س ـ يك‌نفر مي گفت كه يكي از محققين خانم ژاله پيرنظر مصاحبه كرده بود با يكي از اعضاي سابق گروه فلسطين، كه گروه فلسطين معروف بود همچنين به‌گروه پاك‌نژاد. به‌دلايلي اسمشان شده بود گروه فلسطين ولي ايراني بودند و در ايران دستگير شدند.

س ـ شايد قبلاً آنجا آموزش‌هاي خاصي ديده بودند...

ج ـ اينها مي‌گفتند اينها نه قبل از اينكه بروند و آموزش ببينند، اينها مي‌گفتند اينها خيلي نقش داشتند توي تداركات جريان فوتبال. يعني جريان تماشاچي‌ها ديگر، يعني جنگ و جدال‌هايي كه قرار است بشود. 

ج ـ آنطور كه من به‌خاطرم هست كه تداركات عمدتاً محلي بود يعني حداقل منطقه‌اي. مثلاً من و پسرعمه و اينها همسن‌هاي خودمان بوديم، مثلاً اينها از شهباز مثلاً يك دويست سيصد نفر آمده بودند. يكعده از ميدان خراسان مثلاً يك فاميلي داشتم ميدان خراسان مي‌نشست، آنها يك تيمي را برداشته آورده بودند. يكي يك خيابان ميدان آهنگ است تو آن محله سرآسياب دولاب تهران كه منطقه جنوب شهر تهران است، يك فاميل داشتيم آنها يك تيم مثلاً با ميني‌بوس آورده بودند. يعني تداركات محلي بود يعني اگر واقعاً آنروز مي‌خواستند بيايند شايد راحت مي‌توانستند يك ميليون نفر آدم را بردارند بياورند آنجا.

س ـ يعني اگر چيز منظم خيلي دقيقي بود خيلي بيشتر از اينها مي‌آمدند.

ج ـ بله مي‌آمدند.

س ـ چون ميدان امجديه سي هزار نفر...

ج ـ بيشتر نمي‌گرفت.

س ـ بيشتر جا نمي‌گرفت.

ج ـ ولي آنروز دور امجديه شايد نزديك سي هزار نفر هم بيرون امجديه خيابان اطراف ايستاده بودند كه يك‌عده هم كه رفتند كه اينها نمي‌توانستند بروند تو. ولي در هر حال تداركات حتماً محلي بود. اگر احياناً يك سازمان سياسي هم در آنروز يك سازماندهي خاصي كرده بود من اطلاع ندارم. ولي آنچه كه ما انجام داديم بيشتر تداركات محلي بود براي به‌اصطلاح تشويق تيم ملي ايران و چون در هر حال خود تيم اسرائيل هم آنموقع از نظر خود صرفاً فني قوي مي‌ديديم يعني احتمال اينكه ايران مثلاً يك گل بخورد را احساس مي‌كرديم كه در يك حالت خوب مي‌شود فوتبال است ديگر توپ گرد است و يك حادثه مي‌تواند رخ بدهد يك پنالتي و چيز بشود به‌اصطلاح.

س ـ يكي از دوستان مسلمان ما مي‌گفت كه... 

ج ـ نمي دانم رِفري آن داور مسابقه كي بود آنروز؟

س ـ والله يادم نيست ولي ممكن است از برمه يا از جايي بوده باشد. يادم نيست.

ج ـ آره مثلاً بحث اين بود كه اگر او در داوري سمت اسرائيل را گرفته من فكر نمي‌كنم كه مثلاً گوشي حتي از اين مي‌ماند! و اين خيلي ......

س ـ اين داور بيچاره هم...

ج ـ داور اين وسط خيلي وضعش مثلاً مهم بود.

س ـ مسئله داشت.

ج ـ مثلاً يك پنالتي بي‌خود اصلاً بر عليه ايران اگر مي‌گرفت يك‌دفعه مثلاً ده هزار نفر مي‌ريختند وسط زمين و آقا را مثلاً قطعه قطعه‌اش مي‌كردند. مثل اينكه قبلاً به‌او گفته بودند كه اوضاع خيلي داغ است چون در هر حال اين تو شهر پخش شده بود كه اين داور اگر چنين كاري كرد مثلاً ديگر امان بهش ندهيد، نگذاريد مثلاً به‌دادگاه‌هاي مثلاً فوتبال جهاني برسد و از اين حرف‌ها، همانجا حسابش را كف دستش...

يك قطعه شعري بود متأسفانه يادم نيست كه تو آن قطعه شعر مي‌گفت كه اين حساب داور را اگر داوري درست نكرد توي زمين خودتان بدهيد. مفهوم شعر اين بود. و اين را مي‌خوانديم. كه اين ...... حتماً به گوش اين بابا رسيده بود كه ...

س ـ صد در صد.

ج ـ پنالتي....

س ـ پنالتي چيزي نگيري يكدفعه.

ج ـ نگيري كه كارت زار است. 

س ـ يكي از دوستان مسلمان ما كه در آنموقع هم باز تو جوانان بوده تو امجديه مي‌گفت كه يكي از جرياناتي كه خيلي داغ‌تر كرده بود دعوا را، خود راديو تلويزيون در ايران بود. جملاتي را مي‌گفت كه آنها براي هيجان انگيز كردن مي‌گفتند. مثلاً اسرائيل با جنگنده‌هايش مي آمد هنگ كنگ ... با مهندسينش مي‌آيد و فلان. و اسرائيل با جنگندگانش مي‌آيد. از اين نمونه‌ها مي‌آورد كه اين چيزها تحريك مي‌كرده بيشتر. شما چنين چيزي يادتان است يا اصلاً اثري داشته؟

ج ـ نه ديگر آن مسئله اصلاً آن نوع تبليغات ممكن است مثلاً براي يك بخش ديگر توده‌هاي مردم تأثير داشته باشد ولي مثلاً در رابطه با ما ديگر اين تأثير را نداشت. در هر حال رفته بوديم آنجا كه با يك تدارك وسيع تيم ايران برنده بشود و در هر حال از نظر رواني به هدف‌هاي رواني خودمان برسيم چون به‌هيچ وجه مسئله بازي‌ها و اينها گفتم اصلاً مطرح نبود. حالا آن جنگنده باشد رونده باشد هر چي باشد در مورد ماها ديگر صادق نبود. ما حتماً مي‌خواستيم تيم‌مان به‌هر قيمتي شده در اين به‌اصطلاح نبرد پيروز بشود. مثلاً خوب الان من فكر مي‌كنم مثلاً آن مسابقه اصلاً نبايد در ايران به آن شكل اصلاً انجام مي‌شد چون به‌راستي مي‌توانست يكي از مسابقات خونبار اصلاً تاريخ ورزش جهان بشود و به زشتي در تاريخ ثبت بشود.

س ـ صد در صد. اين گذاشتن آن چرا انجام شده بود براي ما روشن نيست. يك شايعاتي بود كه مي‌گفتند اينها به اين قصد است كه فرضاً اسرائيل مهاجر بيشتر بگيرد به‌وسيلة تحريك كردن ايراني‌ها و احياناً زدن و كشتن يك‌عده‌اي كه با اينكه اتفاقي هم نيفتاد ولي مهاجرت را در ايران در سال بعد خيلي افزايش داد. عددش را من نمي‌دانم ولي صحبت صدها خانواده و اين حرف‌هاست كه قبلاً تو اين فكر نبودند.

از نظر سياسي شايد آزمايشي بود براي جامعة ايران كه ببينند اين حركات رژيم را جامعه هم مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد؟ از اين قبيل چيزها خيلي امكان دارد.

ج ـ بله بحث‌هايي بود كه مي‌گفتند كه سازمان اطلاعاتي مي‌خواهند نيروها را ارزيابي بكنند.

س ـ مثلا.

ج ـ اين بحث خيلي بود.

س ـ از اين شايعات زياد بود ولي واقعاً به هر حال باعث شد كه خيلي از زشتي‌هاي جامعه بيرون بيايد از آن تو.

ج ـ بله.

س ـ در مورد تداركات...

ج ـ بله يك.........

س ـ تداركاتي كه يادم است شما مي‌گفتيد كه سواي خودِ امجديه در مناطق ديگر شهر هم تداركاتي براي حمله به محلات يهوديان و اينها وجود داشته.

ج ـ چون آخر بحث در اين بود كه مي‌گفتم بحث بر اين پايه بود كه تداركات دفاع از تيم اسرائيل را يهوديان دارند سازماندهي مي‌كنند و طبيعتاً اين مسئله بود كه ما در درون خودمان در هر حال يك واحدي را داريم كه بر عليه سيستم دارد البته ما سيستم خودي مي‌دانستيم و سيستم غيرخودي مي‌دانستيم.

س ـ بله.

ج ـ هم اينطور ارزيابي مي‌شد كه در درون خودمان چون ما اصولاً بحث آن‌زمان بود كه ما با يهودي اصلاً كاري نداريم. هيچ‌گونه مسئله‌اي با يهوديان نداريم.

س ـ اجازه بدهيد موقتاً قطع بكنيم.

خوب، صحبت سر اين بود كه در بعضي محلات ديگر هم تداركاتي گفته بوديد مثل اينكه بوده براي حمله به يهوديان. داشتيد مي‌گفتيد كه برداشت مسمانان در ايران اين بود كه يهوديان در تدارك موافق با اسرائيل هستند پس اينها را هم بايد مورد حمله قرار بدهند احياناً؟

ج ـ والله همانطور كه گفتم به طور كلي بحث در اين بود كه مخصوصاً بعد از جنگ شش روزه ژوئن، اينطور در هر حال به اثبات رسيد در ذهنيت مردم كه يهودياني كه در ايران دارند زندگي مي‌كنند مسئله اسرائيل برايشان مهم‌تر از مسئله ايران است و آنها در هر حال در نهايت به اسرائيل مهاجرت خواهند كرد و الان فقط فرصتي مي‌خواهند براي درواقع انتقال ثروت و مكنت و از اين صحبت‌ها به اسرائيل است. و اين اساس تفكري بود كه غالب بود ديگر در آن دوران. پس طبيعتاً وقتي هم كه اين حادثه كه مسئله فوتبال مطرح شد از چند ماه قبلش يك سري تبليغات وسيع شد كه يهوديان اين فعاليت‌ها را دارند مي كنند براي تيم اسرائيل. بر چنين اساسي مخصوصاً در جنوب شهر خوب به‌خاطرم هست آن آشناها مفصل به‌من مي‌گفتند كه با تيم‌هايي انتخاب شده بودند كه در صورتي كه آنها بروند توي امجديه و از تيم اسرائيل دفاع بكنند و اين جريانات، مثلاً در آن منطقه‌اي كه محله‌ي يهودي‌ها بود نزديك سه راه سيروس قبل از مولوي، كه در كنار يهودي‌ها يك واحدهاي مسكوني بود كه به‌صورت كاروانسرا بود اگر به‌خاطرتان باشد كه هر كاروانسرا...

س ـ ... سرچشمه را مي‌گوييد يا خودِ پايين‌تر تو محله؟

ج ـ نه خود محله. خودِ محله كه يهودي‌ها بودند در كنار يهودي‌ها آن كوچه‌هاي تنگ شيب با شيبش كه رد مي‌شد من خيلي رفتم آنجا.

س ـ بله.

ج ـ آشنايي دارم. آنجا كاروانسراهايي بود كه يك‌سري از دوست‌هاي من آنجا اصلاً زندگي مي‌كردند، براي ديدنشان آنجا مي‌رفتم. كاروانسراهايي بود كه تو اين كاروانسراها خانه‌هاي تك تك تك تك بود مثلاً دستشويي‌هاي مشترك داشت، آب انبار مشترك داشت. تو يك دانه كاروانسروا مثلاً اينها مي‌توانستند دويست نفر زندگي مي كردند صد و پنجاه نفر زندگي مي‌كردند. بعد خوب يهوديان در همان‌جا بودند و يادم است كه قصابي‌هاي خاص خودشان را داشتند، مرغ فروشي‌هاي خاص خودشان را داشتند. مخلوط بودند ديگر با همديگر. ولي در آن دوران مثلاً آنها خيلي خط و نشان كشيده بودند براي يهودي‌هايي كه در هر حال در اين تداركات هستند و در رأسشان هم آقاي القانيان را گذاشته بودند كه از نظر مالي ثروتمندان يهودي دارند اين تداركات را مي‌بينند و بعد هم دارند حمايت مي‌كنند از اين جريان. و آنجاها بود كه اگر من كاملاً مي‌دانستم كه اگر تيم اسرائيل به‌هر دليلي آنروز پيروز شده بود، كوچكترين عكس‌العملي در حتي جاهاي ديگر يا در خود امجديه از سوي يهوديان حتي به نظر من اگر در خود امجديه هم يهودي‌ها نبودند، اين مسئله به‌حساب حمايت يهودي‌ها گذاشته مي‌شد و بي‌گمان به يك درگيري داخلي برادركُشي ايراني بين ايراني ختم مي‌شد. كه البته خوب بي‌گمان دولت هم در آن روزها شديداً به اين مسئله حساس شده بود. ولي سيستم طوري بود كه كنترل كردنش تقريباً دست كسي نبود چون اين حركات...

س ـ چون سراسر شهر ممكن بود اتفاق بيفتد.

ج ـ سراسر شهر بود از درون توده‌هاي مردم بود، عمليات در درون توده‌هاي مردم بخواهد فرم بگيرد كمتر مي‌شود از طريق نيروهاي امنيتي به‌اصطلاح به آن پاسخ داد چون نيروهاي امنيتي مي‌توانست سازمان‌هاي يا افراد مشخصي را شناسايي كند، توده‌هاي مردم را كه نمي‌شود همه را كه زير به‌اصطلاح پوشش پيشگيري قرار داد. اينها بود كه من الان فوق‌العاده خوشحال هستم كه آنزمان با پيروزي تيم ايران به‌نحو خوبي يادم نيست چند چند هم بردند، ولي در هر حال الان آدم برمي‌گردد فكر مي‌كند با توجه به‌شرايط جو آن دوره، چقدر آن پيروزي، پيروزي خوبي بود براي هر دو مردم يعني هم براي يهوديان ايران، هم براي ساير غيريهودي و هم به‌نظر من براي منطقه. به‌هر حال آنها اين شكست را اعراب هم بخشاً به‌حساب خودشان گذاشتند. به‌هر حال مفيد بود به‌نظر من آن يعني نتيجة آن مسابقه خيلي بيشتر از خود آن نتيجه در ايران تأثير داشت. يك مقدار هم حتي بعد از آن جريان فروكش هم كرد. يعني آن پيروزي ايران مفيد بود. يك مقداري يهوديان از زير ضربه به‌نظر من خارج شدند و خوب آنها هم تظاهراتي نكردند. يهودي‌ها هم براي تيم اسرائيل كف نزدند. طبيعتاً خيلي از مسائل را حل كرد آن نتيجه. و ما بايستي خيلي خوشحال باشيم امروز كه آن نتيجه آن‌روز اتفاق افتاد.

س ـ عرض كنم براي توضيح هم براي شما هم براي ثبت در اين نوار يك چيزي از ديد اين‌وري بگويم. اولاً ما بعدها شنيديم هفته بعدش فكر مي‌كنم بود، از يك آشناي ارتشي داشتيم، مي‌گفتند كه بيرون امجديه حدود چهل تا كاميون سرباز مستقر بوده‌اند براي جلوگيري از هر گونه اتفاقي. از طرف ديگر، من موافقم با حرف شما كه هيچ يك همچين نيرويي نمي‌توانست جلوگيري بكند از هيچ اتفاقي. چون اتفاق اول مي‌افتاد بعد اينها وارد عمل مي‌شدند. حتي شنيده بودم از پاسبان‌هاي داخل امجديه كه گفته بودند اگر اسرائيلي‌ها پيروز مي‌شدند خودِ آنها با گلوله مي‌زدند اينها را اسرائيلي‌ها را در داخل چمن.

ج ـ چمن.

س ـ چه رسد به‌اينكه مردم بريزند و تا خبر برسد به بيرون و چهل كاميون سرباز را اول پياده بشود و بعد راه بيفتد و بعد تازه محلات ديگر به‌هيچ وجه قابل كنترل نبود. سر خود يهوديان ...

ج ـ در همين مورد من يك خاطره‌اي دارم، يكي از دوستان هم‌دوره‌ي من هم‌دوره‌ي دبيرستاني من رفته بود دانشكده افسر شهرباني افسر شهرباني شده بود. آنموقع اگر اشتباه نكنم مثل اينكه معاون كلانتري پانزده بود. خوب ما ارتباط داشتيم با همديگر.

س ـ كجا مي شود كلانتري پانزده كجاست؟

ج ـ تقريباً نزديك ميدان راه آهن. حوالي ميدان راه آهن. مثلاً يك...

س ـ يك ده كيلومتري تا امجديه فاصله داشت.

ج ـ بله فاصله داشت. بعد من كه با او ارتباط داشتم اولاً كه كل شهرباني به‌صورت آماده باش بود آن‌روز يعني تمام نيروهاي شهرباني در سطح شهر به‌صورت آماده‌باش بود. اتفاقاً اين دوست من آن‌زمان اين آدم مذهبي بود نماز و اينها مي‌خواند و اينها، مذهبي بود ديگر مذهبي بود به‌معناي كامل كلمه. بعد جالب اين بود كه مي‌گفت اگر من هم در امجديه به‌اصطلاح مي‌بودم اگر اتفاقي مي‌افتاد، من بدون اينكه درنظر بگيرم كه مثلاً افسر شهرباني هستم، وظيفة مذهبي خودم را انجام مي‌دادم. .........

س ـ يعني كه با گلوله مثلاً مي‌زده چهار تا....

ج ـ حالا نمي‌دانستم با گلوله.

س ـ فوروارد تيم را مي زده.

ج ـ بزند با گلوله ولي منظورش اين بود كه ما مثلاً يك وظيفة مذهبي داريم كه بايد در مقابل اين مسئله نشان بدهيم. حالا اصلاً مسئله ملي آن لحظه از نظر آن دوست مثلاً شهرباني من فراموش شده بود. و اين در آن زمان خيلي مهم بود در صورتي كه آنها در هيچ رابطه‌اي حق اظهار نظر نداشتند يعني در هيچ رابطة سياسي مثلاً اين دوست من حق...

س ـ يك پليس حق نظر دادن نداشت.

ج ـ اصلاً نداشت اصلاً جرأت نمي‌كرد كه مثلاً يك جريان سياسي ميتينگي داشته باشد بگويد اين ميتينگ را به‌هم نمي‌زنم. مي روند به‌هم مي زنند همه كار مي‌كنند. ولي آنجا مي‌گفت كه من اگر خودمم (هم آماده باش بود و واحدش آماده باش بود در واحد خودش، كه اگر اتفاقي مي‌افتد واحدش را بردارد بياورد)...

س ـ يعني حتي معلوم نبود آن سربازاني كه براي حفاظت آمده بودند، خود آنها هم آيا دستور را اجرا مي كردند يا نمي‌كردند.

ج ـ ........ معلوم نيست. بله خيلي پيچيدگي بود و اصلاً در مقابل آن سي هزار نفر يا چندين هزار نفر كه بيرون امجديه بودند و همه هم در ضمن در سطح شهر آماده بودند، اين مسئله اي نبود كه مثلاً پنجاه هزار نفر....

س ـ بله. من يادم است شبي كه اين جريان بود البته من امجديه نرفتم چون زماني كه براي تيم هنگ‌كنگ ما رفتيم، حتي در مقابل هنگ‌كنگ ما اسرائيل را تشويق مي‌كرديم از پشت بطري و اينها پرت مي‌كردند و ما ديگر نرفتيم. ولي بعد از مسابقات كه تو خيابان‌ها من مي‌گشتم مثل يك جشن عمومي بود. هيچ كوچه و خياباني نبود كه تويش مردم بيرون نباشند و...

ج ـ كاملاً.

س ـ بله. ولي سر خودِ يهودي‌ها، اينها بالاخره در عرض يكي دو نسل احساس آزادي كرده بودند بعد نوعي هم كه نسل ما بزرگ شده بود خدا ـ شاه ـ ميهن بود. و واقعاً يك نوع ميهن‌دوستي توي يهوديان به‌وجود آمده بود. توي جنگ 68 از نظر يهوديان، اين مسئله به‌نظر من يك مقدار زيادي شكست. يعني اينكه ديدند كه خوب خدا كه مشترك است اگر مشترك است پس دعوا چيه؟ شاه هم كه اگر شاه است چرا مخالفند يكعده با حرف‌هايش كه آنموقع وارد نبوديم به اين مسائل سياسي البته. و ميهن هم اگر مطرح است خوب منافع ملي و در نزديكي با حتي اسرائيل است در جنگ 67. پس مسئلة ميهن هم كه نيست، اين وسط مسئله مذهب مي‌ماند. يعني چيزي كه در ذهنيت اغلب جوانان يهودي لااقل مسن‌ها كه از قبل هنوز بدبيني دورة قاجار و اينها را داشتند. ولي در مورد جوان‌ها كه آن بدبيني‌ها را نداشتند، يك ضربة بيداركننده‌اي بود، به‌اين صورت كه مسئلة اصلي كه بين مردم وجود دارد مسئلة مذهب است يعني اسلام در درجه اول است بعد ميهن و شاه و نمي‌دانم خدا و اينها در درجهة دوم و پنجم و اينها قرار مي‌گيرد. از اين نظر اين برداشتي كه احياناً مسلمان‌ها هم داشتند كه يهودي‌ها بيشتر طرفدار تيم اسرائيل بودند، اين واقعيت دارد فكر مي‌كنم.

ج ـ بله.

س ـ لااقل در بين خيلي از جوان‌ها واقعيت داشت چون مسئله از سال قبلش تبديل شده بود به‌جنگ مذهبي. جنگ مذهبي هم آدم طرف مي‌گيرد ديگر مسئلة ملي تويش مطرح نبود. منتهي تا جايي كه من يادم است بحثي كه بين بچه‌هاي مدرسه و مدارس ديگري كه ما آشنا داشتيم در ميان يهودي‌ها مي‌شد، اين بود كه به‌هيچ وجه در مقابل تيم ايران از تيم اسرائيل حمايت نشود به‌صورت تشويق بلكه براي هر دو طرف تشويق عمل بكنيم مثل يك مسابقة دوستانه به‌اصطلاح. حالا ما چقدر ساده‌بين بوديم كه ممكن بود در نظر ما دوستانه باشد چون به‌هر حال آنها اسرائيل‌اند و يهودي‌اند، اينها هم ايراني‌اند و هموطن‌اند. در نظر ما فوقش كه ليبرال‌تر بوديم ماها در مدارس اين‌ور شهر مثل مدرسه اتفاق، ليبرال‌تر بوديم با بچه‌هاي پايين شهر يهودي، آنها خيلي بيشتر مذهبي بودند و اينها، تازه از نظر ما ديگر اين مسئله به‌صورت يك مسابقة دوستانه تلقي مي‌شد منتهي با اين حال، زماني كه تيم‌هاي هنگ كنگ و اينها را هم اجازة تشويق به‌ما نمي‌دادند و كتك و اينها، مسئله به‌جاي ديگر كشيد. و خوشبختانه من با شما موافقم اولاً به‌خاطر حملات كمي كه در موقع مسابقات هنگ‌كنك و اينها صورت مي‌گرفت، يعني مسابقه اسرائيل با هنگ كنگ را مي گويم يا اسرائيل با ديگري، كه هنوز بعضي‌ها كتك مي‌خوردند يا چيزهايي پرت مي‌شد و فحش مي‌دادند و اينها، باعث شد كه خيلي از ماها نرويم به امجديه، اِني‌وي. و علاوه بر آن باعث مي‌شد كه كساني هم اگر مي‌روند چون آنجا نبودم، ولي به‌آنصورت تشويقي نكنند با اينكه من مي‌دانم كه بيشتر دوستاني كه من مي‌شناسم رفته بودند آنشب امجديه، شديداً كتك خورده بودند، بيرون امجديه موقع بيرون آمدن، چون داخل كه تشويقي نكردند كتك نخوردند حتماً، موقع بيرون آمدن مي‌شناختند از قيافه يا حرف زدن يا اينها، شديداً زير كتك گرفتنشان. ولي با شما كاملاً موافقم كه به‌هر حال پيروزي تيم ايران در آنجا هم جان خيلي‌ها را نجات داد هم اين نكته‌اي كه شما گفتيد كه باعث فروكش يك‌مقدار از نفرت‌ها يا عقده‌ها شده بود، در بين ايرانيان مسلمان، اين هم به‌نظر من تازگي دارد البته خيلي جالب است و من همچين احساسي مي‌كنم كه اين درست باشد يعني شدت آن مسائل در ايران يك‌مقدار بعد از آن فروكش كرد. 

ج ـ البته خوب مثل اينكه اين نوار وقت ندارد ديگر زياد......

س ـ يك‌دقيقه شما صحبت كنيد وقت تمام مي‌شود.

ج ـ حتي من با مجموع نظرات شما در رابطه با تيم اسرائيل و مسئله‌اي كه مي‌گوييد خوب عمدتاً مخالفم چون در هر حال آن اگر قسمت بازي مثلاً دوستانه و غيره به‌اصطلاح در جدول مسابقات بين‌المللي بود يا آسيايي بود آن قابل توجيه‌تر بود. ولي چون اين در يك جدولي بود كه به‌هر حال دو تيم مقابل هم‌اند اينها هر كجاي دنيا طبيعتاً يك ايراني با هر مذهبي و هر آئيني با هر ايدئولوژي و اعتقادي طبيعتاً بايد از تيم خودش حمايت بكند. اين چيزي كاملاً طبيعي است اگر مثلاً ما هر دو در يك كشور خارجي باشيم اين حرف شما درست است كه يك كشتي‌گير الان يهودي برود روي تشك، خيلي طبيعي است كه شما اين كشتي‌گير يهودي را حمايت كنيد. همين طوري كه اگر كشتي‌گير ايراني الان برود روي تشك با اينكه نمي‌دانم پيراهن آمريكايي هم تنش باشد من از كشتي‌گير ايراني حمايت مي‌كنم براي او كف مي‌زنم. در هر حال احساساتم را براي او نشان مي‌دهم. ولي آن‌زمان طبيعتاً يك حركت ملي بود ديگر، يك تيم ملي مي‌خواست برود تو فوتبال، بنابراين، من بايد حتماً بايد حمايت مي‌شد به‌هر قيمتي شده از سوي همه.

س ـ خوب مي‌دانيد اين مسئله را من به‌اينصورت مطرح كردم منظور من اين بود كه وقتي كه معيار ملي‌گرايي عوض بشود و مثلاً ايرانيان سواي منافع ملي ايران فرضاً در جنگ 67 از كساني كه تجزيه ايران را حتي مي‌خواهند حمايت بكنند.....

ج ـ من گفتم آن‌زمان...

س ـ مي‌دانم. از نظر ما را مي‌گويم، از نظر يهودي را من دارم مي‌گويم.

ج ـ آخر اين‌جور نيست.

س ـ آن‌موقع مسئله ملي چون معيارش به اسلامي تبديل شده ديگر كسي خودش را موظف يا از نظر اخلاقي مكلف نمي‌ديد كه...

ج ـ ببينيد الان اين...

س ـ كه ...

ج ـ ..... جامعة اسرائيل الان مسئله ملي اسرائيل مسئله قومي‌اش است، مذهبي‌اش كاملاً، گرچه مسئلة قومي و مذهبي شما يكي است درواقع از نظر ويژگي‌ها.

س ـ نزديك است بله خيلي نزديك است.

ج ـ نزديك است. ولي در هر حال الان اين دو تا يكي شده، يكذره تفكيك‌اش كار مشكلي است.

س ـ بله.

ج ـ آن‌زمان هم به‌هيچ‌وجه ناصر به‌عنوان يك چهرة جداكننده بخشي از خاك ايران مطرح نبود. ولي مثلاً صدام حسين هميشه در نظر ايراني به‌عنوان يك چهره‌اي كه مي‌خواهد بخشي از خاك ايران را در هر فرصتي به‌خاك خودش منضم بكند شناخته شده بود. 

س ـ خوب ما الان اين فرق‌ها را متوجه هستيم تا حدودي، چون تاريخي را ديديم و گذشته و تحليل‌اش مي‌كنيم. ولي در آن‌زمان يك چنين مسئله تعيين كننده‌ي اين بود كه آدم احساساتش را به‌كجا ببرد؟

ج ـ مي‌گويم آن‌زمان ما نمي‌دانستيم اگر احياناً مثلاً از نظر تاريخي متوجه هستيم كه ناصر مثلاً در مورد خوزستان ما چه مي‌گفت، امروز متوجه مي‌شويم.

س ـ بله.

ج ـ يعني توده‌ها......

س ـ نه آن‌موقع مي‌گفتند روزنامه‌هاي اطلاعات و كيهان و اينها راجع به ناصر اين چيزها را زياد مي‌نوشتند.

ج ـ ولي ناصر را در رابطه با شاه، هر چه كه به ناصر مي‌بستند ما دروغ مي‌پنداشتيم. مي‌بينيد موقعيت....

س ـ خوب به‌هر حال ببينيد در آن تاريخ من فقط اين را گفتم درست و غلط‌اش را مي‌توانيم بعداً بحث كنيم. ولي در آن تاريخ...

ج ـ ولي در مورد صدام به‌ما اخطار.......

س ـ احساسات يهوديان نسبت به بازي در نتيجة شرايط اين بود. يعني برداشت مسلمانان درست بود از اين كه يهوديان كدام طرف را بيشتر در آن لحظه مي‌خواهند البته من دلايلش را بيان كردم. و در آخر هم موافقم با شما كه بردن تيم ايران در اين‌جا از هر نظري كه فكر بكنيد واقعة بسيار خوبي بود كه از خيلي خونريزي‌ها و خيلي لكه‌هاي تاريكي كه بر تاريخ افزوده مي‌شد جلوگيري كرد و خلاصه عاقبت به‌خير شد اين بازي.

ج ـ خيلي عاقبت به‌خير شد.

س ـ در اينجا نوار هم در شرف خاتمه است. و خيلي تشكر مي‌كنم آقاي سليماني‌نژاد كه با صداقت تمام نظرات خودتان و اطلاعاتي كه از آن‌زمان داشتيد را در اختيار ما گذاشتيد و از طرف مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني خيلي از شما تشكر مي‌كنم.

ج ـ من هم همچنين.
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